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 سازی، هنجارگریزیلیچ، برجسته

معتقدند که متن ادبی باید به وسیله زبان برجسته و هنجارگریز منجر به دگرگونی شکل گشته تا از خلال آن، ها فرمالیست
ها در بررسی متن به کیفیت فرم زیبای آن جهت تأثیرگذاری بر زیبایی و دگرگونی معنا، متناسب با شکل دگرگون رقم بخورد. آن

سازی در آثار ادبی به کنند. از دیدگاه لیچ، برجستهناسب با معنا توجه میمخاطب از خلال محسنات بیانی و بدیعی و فرمی مت
افزایی که به معنای افزودن دو روش هنجارگریزی که بر انحراف از زبان معیار در جهت خلق زبان ادبی دلالت دارد و قاعده

رود. این ی، سبکی و زمانی به کار میدسته واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، گویش 8قواعد به زبان معیار است، از خلال 
 -شوند. این جستار به روش توصیفیها سبب زیبایی متن، تحول معنا، تفکر مخاطب و لذت بیشتر وی از متن ادبی میروش

دگرگونی شکل، از  ،د که در آیات جهادگیرکند تا نتیجه بسازی لیچ واکاوی میتحلیلی آیات جهاد را با تکیه بر نظریه برجسته
معنایی با استفاده از  و ، نحویآوایی، گویشی، واژگانیخلال زبان برجسته و هنجارگریز متناسب با معنا از خلال عناصر 

آرایی، تضاد، حذف، قصر، ایجاز، مجاز و استعاره با هدف پویاسازی ذهن مخاطب و واج محسنات بلاغی  ترکیبات نحوی و 
گاه سازی برای تحقق توجه قرار دادن آن، تشویق مسلمانان به جهاد با هدف زمینه سازی جهاد و در مرکزسازی وی و برجستهآ

، منجر آناندعوت به حق و عدالت، جلوگیری از سرکشی منافقان و قطعیّت سنّت خداوند دربارۀ شکست کافران و تعریض به 
 نموده است.به دگرگونی معنا و زیبایی متن ادبی جهت تأثیرگذاری بر مخاطب شده و وحدت را ایجاد 
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 مقدمه. 1

دیگر از دیدن دریا و جنگل  همیشه در دسترس و در مقابل دیدگان، مانند اوایل ها دریا یا جنگل با شکوه است، ساکنان شهرهایی که در آن
شان تبدیل به یک هنجار و عادت شده است، یا کسی که همیشه در برابر دید و در شوند؛ چون برایزده نمیبرند و هیجانلذت نمی

ا نسبت به او نخواهیم داشت، حتی اگر جنس مخالف مان از دست داده و آن حس و شوق اولیه ردسترسمان باشد، جذابیتش را برای
شود؛ چون او با در باشد، به همین دلیل با در دسترس نبودن گهگاهی بر جذابیت و زیبایی او و افزایش شوق ما نسبت به او افزوده می

لب با در دسترس نبودن جذابیت شود؛ این مسأله تا حدی اهمیت دارد که سیاستمداران نیز اغدسترس نبودن گهگاهی برایمان عادی نمی
اند، اما با حضور ناگهانی پس از شایعه مرگشان، از طریق تأثیر عمیق که بقیه گمان کنند که مردهدهند تا جائیو قدرت خود را افزایش می

است تا نویسنده با خلق اثر ها نیز نابودی این هنجار و عادت ترین مسأله نزد فرمالیستاساسی افزایند.گذاشتن بر بقیه، بر قدرت خود می
ادبی دارای زبان هنجارگریز ، خواننده را از خستگی حاصل از یکنواختی متن دور کرده و با آفرینش فرمی جدید و طرز بیان متفاوت و 

د که زبان رایج و زده کند و از خلال این زبان هنجارگریز و با تفکر در آن، پی به معانی جدیدی ببرجدید، زیبایی بیافریند و او را شگفت
های زبانی هنجاری فاقد آنهاست؛ چون دگرگونگی فرمی منجر به دگرگونگی معنایی است و زیبایی یک اثر ادبی تحت تأثیر همین ویژگی

عجیب و شیوۀ چینش واژگان آن و وحدت و تناسب واژگان آن با معانی یا به عبارت دیگر در طرز بیان خاصی است که فرمالیسم درصدد 
ی همین طرز بیان است؛ چون چه بسا معانی والا با طرز بیانی زشت، زشت جلوه کنند و معانی زشت با طرز بیانی خاص، زیبا بررس

بینند و بعضی دیگر در ها هم زیبایی میجلوه کنند. این بحث تا جایی اندیشمندان را به خود مشغول داشته است که بعضی در زشتی
-ترین فرمالیسترسد. جفری لیچ یکی از برجستهمعتقدند زشتی در فرم و ساختاری زیبا، زیبا به نظر می بینند، اماها زیبایی نمیزشتی

سازی را به دو روش هنجارگریزی که بر داند و برجستهسازی و نابودی زبان معیار را ویژگی اثر ادبی میهای انگلیسی است که برجسته
 برد.افزایی که به معنای افزودن قواعد به زبان معیار است، به کار میدلالت دارد و قاعده انحراف از زبان معیار در جهت خلق زبان ادبی

دارد. قرآن کریم دارای زبانی ادبی و برجسته است که از خلال آن بر مخاطب تأثیر گذاشته و او را به تفکر در کشف معانی نهفته وا می
ها و ترین فرمکند. کاربست برجستهکه تأثیر شگرفتی بر روح مخاطب ایجاد می سازی پدید آمده استآیات جهاد نیز از طریق برجسته

ها اند، وحدت و انسجام را میان عبارات آنهای زبانی استفاده شده در این آیات علاوه بر اینکه منجر به دگرگونی معنای آیات شدهسبک
-سازی لیچ به بررسی آیات جهاد بپردازد تا به پرسشریه برجستهتحلیلی و نظ- پژوهش حاضر قصد دارد با روش توصیفی کند.ایجاد می

 های زیر پاسخ دهد:  
 شود؟های زبانی، دگرگونی لفظی منجر به دگرگونی معنایی میها و سبکسازی چگونه و با استفاده از چه فرمطبق رویکرد برجسته -
 اند؟چه اهدافی به کار رفته سازی لیچ، کدام موارد در آیات جهاد و بااز بین عناصر برجسته -

 پیشینۀ پژوهش -2

 :مانندسازی لیچ و آیات جهاد انجام شده است ی برجستههای گوناگونی دربارهتاکنون پژوهش
ش( از نجمه 1403« )های انعام و اعراف بر منبای الگوی لیچهای هنجارگریزی نحوی و معنایی در سورهتکنیک»نامه پایان

های انعام و اعراف، هنجارگریزی نحوی شامل تقدیم و تأخیر، حذف و التفات و گرفته که در سوره طاهری مقدر که نتیجه
 هنجارگریزی معنایی در قالب تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز نمود یافته است.
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نصری در  ش( از رمضان رضائی و زهرا1403« )سازی در آیات دعا بر اساس نظریه جفری لیچهنجارگریزی و برجسته»مقاله 
اند که هنجارگریزی نحوی در چارچوب تقدیم و تأخیر و حذف، شناختی قرآن کریم که به این نتایج رسیدهمجله فصلنامه سبک

 اند.هنجارگریزی آوایی در قالب ادغام و هنجارگریزی معنایی به شکل مجاز و استعاره در آیات دعا به کار رفته
فریبا ش( از 1402« )لیچ جفری نظریه هنجارگریزی در قرآن کریم بررسی موردی سُوَر مُسَبّحات قرآن کریم بر اساس»نامه پایان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که نتیجه گرفته است که سور مسبحات قرآن از  در  مریم هاشمیبا راهنمایی  عبدی فرد
ست های هنجارگریز باعث تأثیر بر مخاطب و خلق  معانی عمیق و جدیدی شده اخلال تقدیم و تأخیر، حذف و مجازها و استعاره

 کند.ها را کشف میکه مخاطب با تفکر آن
ش( از محمد 1399« )بررسی تأثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تأکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر»مقاله 

 شود. دستخوش دگرگونی می شناختی مفسران در زمینه کرامتاند که پدیده جهاد بنا بر انسانشیرین کار موحد و دیگران که نتیجه گرفته
از بهروز قربان زاده و جوتد ش( 1397« )بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ»مقاله 

اند که قاسم با بررسی نموده و نتیجه گرفتهزاده در نشریه نقد ادب معاصر عربی که طبق نظریه لیچ اشعار سمیح قاسم را محمد
 کند.تکنیک هنجارگریزی، خوانندگان را به فهم معانی نهفته و تغییر جامعه از خلال انقلاب دعوت می

اند ش( از محمد شیرین کار موحد و محسن اکبر که نتیجه گرفته1395« )بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد»مقاله 
 کنند. ت به صلح و احسان، مقید و مطلق اشاره میکه این آیا
ش( از محمد جواد نوروزی و سید احمد حسین حسینی که به واکاوی سیر 1395« )بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد» مقاله

 اند.نزول این آیات پرداخته
اد را طبق نظریه لیچ بررسی نکرده است. ها درباره نظریه لیچ و آیات جهاد، تاکنون پژوهشی، آیات جهبا وجود فراوانی پژوهش

 کند.سازی لیچ بررسی میاین مقاله، اولین پژوهشی است که آیات جهاد را طبق نظریه برجسته

 مبانی نظری پژوهش. 3

 مالیستی جفری لیچبررسی آیات جهاد، طبق نظریه برجسته سازی فر .3-1

 سازی لیچ. فرمالیسم و نظریه برجسته3-1-1

های متن توجه دارد و عوامل کند و به بررسی فرم و هنجارگریزیداخلی متن تکیه میفرمالیسم رویکردی ادبی است که بر عوامل 
 دانندهنرمند را ایجاد فرم می ها تنها وظیفۀدهد و فرمالیستگیرد؛ زیرا به ساخت و صورت اهمیت میخارج متنی را نادیده می

اثر ادبی، ایجاد زیبایی و تحت تأثیر قرار دادن مخاطب و (. از دیدگاه ناقدان فرمالیستی هدف از خلق 31: 1386)شفیعی کدکنی، 
های زبانی نحوی و بلاغی مـخالف بـا زبان خلق معانی جدید از خلال فرم جدید و هنجارگریز است. فرم، انواع شگردها و ویژگی

ن ارزشی، آزاد باشند و به جستجوی نحو کنند که کلماتی را بیابند که از هر گونه تعیّ ها  تلاش میفرمالیست»گیرد و رایج را در بر می
پردازان ادبی درباره برجسته(. لیچ از نظریه39 /1: 1380)احمدی، « جدید زبانی بپردازند که با این کلمات همخوانی داشته باشد

)افزودن « فزاییاقاعده»)گریز از اصول حاکم بر زبان معیار( و « هنجارگریزی»سازی را به دو دسته سازی است که فرآیند برجسته
. نحوی: 2. واژگانی: آفرینش واژگان جدید، 1کند. هنجارگریزی از دیدگاه وی به هشت دسته قواعد بر زبان معیار( تقسیم می

. آوایی: انحراف از قواعد آوایی زبان هنجار و به کارگیری شکلی که از لحاظ آوایی 3آفرینش ترکیبات نحوی جدید با ترکیب کلمات، 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bb393cc015a218dd8794d39e376270c5/search/b0c2859d42eff8e0564eb0c2d92ad923
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%AF&basicscope=5&item_id=6704450
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%AF&basicscope=5&item_id=6704450
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20&basicscope=5&item_id=6704451
https://elmnet.ir/doc/2027880-51411
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ها با گیرند؛ به شرط آنکه همة آنجار رایج نیست. تغییراتی مانند تشدید، تسکین، ادغام، اشباع و... در این حوزه قرار میدر زبان هن
. نوشتاری: شاعر در این نوع از هنجارگریزی علاوه بر کلمات، از تصاویر یا 4های موسیقایی در متن استفاده شوند، هدف جلوه

های کند. در این نوع از هنجاگریزی تمرکز  مؤلف بر عناصر و جلوهه انحراف در شیوة نوشتاری میگیرد و اقدام بها کمک میشکل
هایی گیری از لهجه. گویشی: وام6. معنایی: آفرینش معانی جدید از خلال محسنات بیانی، 5دیداری و تصویری در شعر است، 

کی: انحراف از شیوة نوشتار معیار، به ساخت گونة گفتار است؛ به . سب7است که از نظر اجتماعی و جغرافیایی تعریف شده هستند، 
عبارات، . زمانی: کاربست واژگان، 8گیرد، و بیانی دیگر در این نوع از هنجارگریزی انتقال از سبکی به سبکی دیگر صورت می

. از دیدگاه او (Leech, 1969: 15-71) شودهای نحوی که در زبان معیار رایج نیست، تقسیم میاصطلاحات یا روش
گاهانة ادبی است که برجسته (.59)همان: « هنجارگریزی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است» سازی یکی از رویکردهای آ

ساز دست یابد تا آورد تا با شیوة بیان مخصوص خود به عوامل برجستهنویسنده با انتخاب واژگان فرمی جدید به این روش روی می
از خلال تأثیر بر افکار و احساسات او، وادار به تفکر در کشف معانی عمیق و نهفته متن کند؛ چون فرم جدید در مقایسه مخاطب را 

زدن سازی نویسنده از طریق بر همگردد که فرم معیار فاقد آن است. در فرآیند برجستهبا فرم معیار موجب معنای جدیدی می
های زبان در متن ادبی، جهت جلب اصر زبان مانند واژه یا جمله نسبت به دیگر بخششود بعضی عنهنجارهای زبانی، موجب می

 تر جلوه کند.توجه شنونده، برجسته
گردد؛ بلکه آن نوع که زبان را برای مخاطب ناآشنا و غریب سازی کلام نمیطبق عقیده لیچ، هر نوع هنجارگریزی سبب برجسته

شود. لیچ فرایند هنجارگریزی را زدایی میافزاید سبب آشناییو بر لذّت بیشتر او از متن ادبی می ساخته، او را به تفکّر و تعمق واداشته
(. و در رویکرد برجسته42)همان:  کنددستة آوایی، نحوی، واژگانی، معنایی، گویشی، سبکی، نوشتاری و زمانی تقسیم می 8به 

هایی که از دیدگاه نویسنده اهمیت بیشتری دارند، از طریق نابودی زبان گیرند و بخشزمینه جای میهنجارهای زبان در پس»سازی 
سازی (. لیچ فرآیندهای زبانی خودکاری و برجسته30)همان: « گیرندمعیار و آفرینش زبانی جدید و برجسته، در مرکز توجه قرار می

آنکه روش بیان، انی برای بیان موضوع است، بدونرا از هم تفکیک کرد. طبق عقیده او خودکاری زبان بیانگر استفاده از عوامل زب
ای که زبان خودکار تبدیل به زبان ادبی شود و سازی یعنی کاربرد عناصر زبان به گونهتوجه مخاطب را به خود جلب کند. برجسته

یابد. ادبی نمود میروش بیان توجه مخاطب را به خود جلب نماید. این رویکرد به دو روش هنجارگریزی و هنجارافزایی در زبان 
افزایی، قواعدی شود. در قاعدههنجارگریزی بر انحراف از عناصر هنجار زبان دلالت دارد و موجب تمایز زبان شعر از زبان معیار می

های شوند شامل: گروهسازی متون ادبی میعواملی که منجربه برجسته(. 50-46 /1  :1393)صفوی،  شودبه زبان معیار افزوده می
 سیقایی و زبانی است.مو

گیرند که بنا بر توازن و آهنگین کردن کلام، . گروه موسیقایی: عناصری نظیر قافیه، ردیف، وزن و جناس در این گروه فرار می1
 .شوندباعث تمایز زبان شعری از زبان عادی می

های کهن، ساختار نحوی ناشناخته ایجاز، واژهآمیزی، . گروه زبانی: این گروه عواملی نظیر مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه، حس2
گیرد که تمایز سبکی یا های معنایی جدید و نوآوری واژگانی را در بر مییا کهن، استفاده از صفت به جای موصوف، ساخت ترکیب

کدکنی، )شفیعی تزدایی در متون، بیان نامتعارف نویسنده اسرستاخیر کلمات را به همراه دارند. یکی از اهداف مهم در آشنایی
شناسیک، تبیین مستقیم و آنی معناها نیست؛ بلکه خلق هدف از روش بیان زیبایی (.50و  59-1/60 :1380؛ احمدی،9 :1391

شود؛ از این رو وظیفه نویسنده از بین بردن نیروی عادت با هدف احساس تازه و نیرومندی است که خودش خالق معناهای تازه می
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ها فرم و معنا را با (. فرمالیست59 /1 :1380)احمدی، شدندهایی است که پیش از این دیده نمیشاهده پدیدهخلق دنیای تازه و م
های جدید در دانند که یک طرف آن فرم و طرف دیگر آن معنا است. کاربست فرمدانند و دو روی یک سکه میهم یکی می

 شود.جدید میچارچوب هنجارگریزی و هنجارافزایی منجر به خلق معناهای 

 . آیات جهاد3-1-1

های مختلف نازل نموده است که در آیات جهاد آیاتی هستند که خداوند خطاب به پیامبر و مؤمنان در جهاد با کافران و مشرکان در سوره
مبارزه با ستم، پرهیز از ترین موضوع این آیات شامل: همگانی بودن جهاد، این آیات به مبارزه و جهاد در راه خدا اشاره شده است. محوری

های حرام، نکوهش ترس از مرگ، چیرگی اراده الهی بر تمایلات بشری، توبیخ کافران، تثبیت حاکمیت الهی، فرستادن جنگ در ماه
 های الهی است.امدادهای غیبی از سوی خداوند و قطعیت تحقق وعده

 سازی لیچ. تحلیل آیات جهاد طبق رویکرد برجسته3-2

-، خیال و آرایهها، آواهای به کار رفته و از نظر محتوا، سخنانی زیبا و موزون هستند که از موسیقی ویژهاز نظر همنشینی واژهآیات جهاد 

آیند. واژگان و عبارات موجود در آیات شمار میهای بدیعی برخوردارند و ابزاری برای تشویق جهادگران برای رویارویی با دشمنان حق به
اند. در این آیات، میان لفظ و های زبانی متناسب با مفهوم جهاد و دعوت به آن به کار رفتههای بدیعی و ویژگییری از آرایهگجهاد با بهره

شود و به خلق شکوهمندی این آیات منجر شود که سبب ایجاد احساس زیبایی در مخاطب میمضمون وحدت و هماهنگی مشاهده می
 آن ماندگار است.  ها طراوتشده است که در خلال قرن

 . هنجارافزایی3-2-1

آرایی، سجع سازی طبق نظریه لیچ هنجارافزایی است که در آیات جهاد در سطوح موسیقی درونی از خلال واجهای برجستهیکی از روش
التفات و  های تضاد و مقابله تجلی یافته است. هنجارگریزی نحوی با کاربست حذف وو جناس، موسیقی درونی از طریق هنرسازه

هنجارگریزی معنایی از رهگذر استعاره مصرحه و مکنیه، ایجاز، اطناب، مجاز مرسل و قصر تجلی یافته است. هنجارافزایی یکی از 
شود که منجر به برجستگی در ساختار ادبی و سازی در زبان ادبی است. در این فرآیند، قواعدی به زبان معیار افزوده میهای برجستهشیوه

گیرند و موجب خلق نظم شود. وزن، سجع، قافیه، ردیف و تکرار مجموعه عناصری هستند که در چارچوب هنجارافزایی قرار میمیزبانی 
 (. 58 /1 :1393)صفوی،  شونددر کلام می

 . موسیقی درونی3-2-1-1
در فراهم کردن لذت »دیگر حروف که موسیقی درونی یعنی تناسب و شیوه ترکیب واژگان و آوای برخواسته از هر حرف در مجاورت با 

کدکنی، )شفیعی «گرددکند و موجب هماهنگی و انسجام میان آواها میها، تأثیر شگرفی ایفا میآهنگ آواها و کیفیت کاربست آن
-ی آرایهگیرها، تناسب آواها و به کارا، واجه(. موسیقی درونی از طریق تکرار حروف، واژه256م: 2010؛ أبوالعدوس، 177ش: 1386

شود که منجر به تقویت آهنگ کلام، زیبایی متن، تحت تأثیر قرار دادن مخاطب و جلب توجه او و به تفکر واداشتن او های ادبی ایجاد می
 شود.در جهت کشف معانی عمیق و نهفته می

 آرایی. واج3-2-1-1-1

ها شود. فرمالیستت که باعث افزایش توازن و موسیقی کلام مییابد. تکرار یکی از عوامل هنری استوازن آوایی از طریق تکرار نمود می
کید می کنند؛ زیرا تکرارهای آوایی پیش از هر چیزی، اثر ادبی را به ساختار واجی یا توازن آوایی یک متن ادبی بیشتر از سایر صنایع ادبی تأ
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آید که سبب ایجاد از جمله عناصر زبانی به شمار می آرایی(. واج257: 1383)قویمی،  کنندبرجسته کرده و به زبان شعر نزدیک می
 شود. موسیقی در قرآن می

لشَّهْرا الْْرََاما وَالْْرُُمَاتُ قاصَاصٌ فَمَنا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْها بِااثْلا مَ ﴿ ُُاا الَََّّ وَاعْلَمُاا ََََّّ الشَّهْرُ الْْرََامُ بِا ﴾ الَََّّ مَعَ الْمُتَّاُيَ  ا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاَّقَّ
 .(194: )بقره

، «مَعَ »و « وَاعْلَمُوا»، «عَلَیْه  »، «فَاعْتَدُوا»، «عَلَیْکُمْ »، «اعْتَدَی»های است که در واژه« عین»در این آیه برجستگی کلام بر روی حرف 
، «ما»، «بمثل»، «علیکم»، «من»، «الحرمات»، «الحرام»های در واژه« میم»تکرار شده است و همچنین برجستگی روی حرف 

برتری، چیرگی، آوا، احساسات و عواطف انسانی دلالت »بر « عین»است. حرف « المتقین»و « مع»، «اعلموا»، «حرام»، «علیکم»
که در در این آیه بیانگر دعوت به برتری و چیرگی مسلمانان در برابر دشمنانی است « عین»(. تکرار صامت 211م: 1989)عباس، « دارد

نیز دلالت بر انضمام، پیوستگی، جمع شدن، محبت، « میم»اند. حرف ماه حرام، احترام را در هم شکسته و به نبرد با مسلمانان پرداخته
دلالت بر اتحاد و جمع شدن و پیوستن مجاهدین بر هم دارد تا بر « میم»(. تکرار صامت 230)همان:  گستردگی، احساسات بشری دارد

شود که این حرف دلالت بر برتری و تقویت می« عین»و مشرکان پیروز شوند و برتری یابند که این برتری از خلال حرف علیه کافران 
هر دو دلالت بر احساسات دارند و قصاص و تجاوز نیز از احساسات جهادی هستند « عین و میم»چیرگی دارد. همچنین این دو حرف 

کید بر این دو احساس جهادی شده اس ت که دو صورت وقوع عمل شنیعی از جانب کافران باید قصاص شوند و به مثل تجاوزشان، که تأ
به آنان تجاوز شود. این تناسب بین حروف و واژگان با معانی بیان شده بر زیبایی متن قرآنی افزوده است. علاوره بر اینکه نظم آیه و 

وده است تا احساسات مخاطبین را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به ترکیبهای نحوی آن و وحدت عضوی و موضوع آن بر زیبایی آن افز
ها قتل و کشتار ناپسند بوده و حجه، محرم و رجب است که در آنقعده، ذیهای ذیهای حرام، شامل ماهجهاد تشویق نماید.  ماه
همچنین باعث « میم»و « عین»وند. تکرار حرف شکنند باید قصاص شها را میاین ماه اند. کسانی که حرمتمسلمانان از آن نهی شده

بخش معنای برتری و جهادی و اتحاد و پیوستگی هستند و انسجام و وحدت میان ایجاد موسیقی درونی در عبارات آیه شده است و الهام
کید بیشتری بیان میکلمات را نشان می یبایی خاصی به آن بخشیده شود. همین زبان ادبی قرآن زدهند و بدین ترتیب کلام خداوند با تأ

گردد؛ چون زبان ادبی با زبان عادی شود و همیشه باعث کشف معانی جدید میاست و طراوت آن همیشه تازگی دارد و هرگز عادی نمی
ه از شناختی آثار ادبی در استفادهایی نظیر آراستگی و ساختار برخوردار است. ارزش زیباییدر تقابل است؛ چون زبان ادبی از ویژگی

 (.70و  107: 1396)لوینسون،  گیردهای زبانی و تولید فرم منسجم  قادر به حفظ علایق مضمونی و مبتکرانه، صورت میویژگی
های بیان شده سبب هنجارافزایی و تمایز سبکی این آیه شده است. تناسب و هماهنگی میان لفظ و معنا در چارچوب آرایی در واژهواج

شکنان است و موقعیت کلام باعث قوام و زیبایی متن شده است؛ چراکه موضوع اصلی آیه قتال با حرمت« میم عین و»آرایی حرف واج
 اند تا اتحاد، همبستگی و برتری را به تصویر بکشند. جدی است و این دو حرف در جای مناسب استفاده شده

نَ الََّّا لانْتَ لََمُْ وَلَاْ كُنْتَ فَظ  ﴿ هُمْ وَاسْتقَغْفارْ لََمُْ وَشَاوارْهُمْ فِا الَْْمْرا فإَاذَا عَزَ فبَامَا رَحَْْةٍ ما نْ حَاْلاكَ فاَعْفُ عَنقْ َُلْبا لََنقْفَضُّاا ما مْتَ فقَتقَاكََّلْ ا غَلايظَ الْ
 (159: )آل عمران ﴾عَلَى الََّّا إاََّّ الَََّّ يُاُبُّ الْمُتقَاكَ الايَ 

-ز طریق محور همنشینی و جانشینی ایجاد شده و کلام را برای مخاطب زیبا و لذتها ادر این آیه تناسب بین کلمات و مفاهیم آن

ای که به جای کلمات مترادف با استفاده از این کلمات دارای حروف دال بر سختی و خشونت )ف، ق، ظ، غ، بخش کرده است؛ به گونه
گردند، سبب گسترش محبت و جمع شدن دور پیامبر می ظ، ع( که سبب پراکندگی مردم از دور پیامبر )ص( شوند و نرمی)لا، میم( که

خشونت را از پیامبر)ص( نفی کرده و نرمی و محبت را برایشان اثبات نماید تا این را ثابت کند که سبب جمع شدن مردم دور ایشان 
ه  عَلَی ال»و « عَزَمْتَ »، «فَاعْفُ عَنْهُمْ »اخلاقی و نرمی ایشان است، نه تندخویی ایشان. در خوش

استفاده شده که از « عین»آرایی واج« لَّ
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آواهای مجهوره است. صدای این آوا یادآور حرکات و صداهای ضعیف است. صدای این آوا با صدای )فاء( که دلالت بر دوری، انقطاع، 
عنا در کلمه )فاعف( نمایان تا به این اشاره کند که از گناه آنان درگذر و منقطع و دور باش که این م ؛(131م: 1989)عباس،  جدایی دارد

طور که در )عزمتَ( بر قطعیت همان  (.213)همان:  «بر شدت، فخامت، بزرگی و قطعیت دلالت دارد« عین»حرف »است. گاهی نیز  
 دلالت دارد که ماضی بودن این فعل نیز دلالت بر قطعیت در عزم دارد؛ چون فعل ماضی دلالت بر قعطعیت وقوع رخدادی دارد

(. یعنی ای پیامبر پس از گرفتن تصمیم، قاطع باش. در )علی اللّه( دال بر عظمت و بزرگی است، هر چند که 174م: 2004، )جرجانی
که معمولا دلالت بر تحت سلطه « في»معمولا دلالت بر تسلط و چیرگی دارد، بر خلاف حرف « علی»خود حرف « ع»علاوه بر حرف 

مَا»در « فاء»بودن و سقوط دارد. حرف صامت  ا»، «فَب  وا»، «فَظًّ مْر  »، «فَاعْفُ عَنْهُمْ »، «لَانْفَضُّ
َ
ي الْْ ذَا»، «ف  ه  »و « فَإ 

لْ عَلَی اللَّ تکرار « فَتَوَکَّ
انفجار، طراوت، ضعف و »بیانگر « تاء»حرف  (.131همان: «)بعد، فصل و قطع، گستردگی و حفر است» نشانه« فاء»شده است. حرف 

حرف  (.113)همان: « ناآرامی، خشکی، پراکندگی، انتشار و گرفتگی است» نشانه« شین»حرف  (.52م: 1989)عباس، « رقت است
نرمی، »نشانه « لام»حرف  (.158)همان: « شدن، احاطه، انسانیت و صمیمیت استاستقرار، رقّت و نرمی، جاری»بیانگر « نون»

این حروف که بعضی دلالت بر نرمی برای اثبات نرمی و خوش  (.78)همان: « رخاوت، مالکیت، کثرت، التزام، التصاق، تماسک است
که رساننده نفی « لو»اخلاقی پیامبر و بعضی دلالت بر تندی و خشونت برای نفی تندخویی از پیامبر از خلال استفاده از حرف شرط 

تقابل بین مومنان مجاهد و کافران و  اند. این تقابل حروف برجسته نیزعمل جواب شرط در صورت عدم وقوع فعل شرط است، به کار رفته
اند، هرچند کند که در مقابل همدیگر ایستادهکند یا به عبارت دیگر تقابل دو ایدئولوژی مختلف را برجسته میمشرکان را برجسته می

شرکان تندخو است. پیامبر با افراد خود نرم و خوش اخلاق است که همین سبب جمع شدن افرادش دور او شده است، ولی با کافران و م
شود. این آیه به خویی القا میانگیزی را به کلمات بخشیده است و از خلال همین آوا تندخویی و نرمتکرار حروف مذکور، موسیقی دل

جنگ احد و صدور فرمان عفو مسلمانان اشاره شده است. برخی از مسلمانان از نبرد گریخته و دستخوش شکست شدند و در آتش 
ختند. پیامبر)ص( با عفو و انعطاف با مسلمانان برخورد کرد؛ بنابراین سبب شد آنان متفرق و پراکنده نشوند. آنان نیاز شدیدی پشیمانی سو

 شان باشد. پیامبر نیز با آنان با خوش اخلاقی و عدم تندخویی برخورد نمودند.های جسمی و روحیبه دلجویی داشتند تا مرهمی بر زخم
نْ »بر خشونت و سختی دلالت دارد و در عبارت « قاف»و « ظاء»، «ضاد»، «فاء»پس حروف  َُلْبا لََنقْفَضُّاا ما وَلَاْ كُنْتَ فَظ ا غَلايظَ الْ

کردند؛ کشند که اگر پیامبر)ص( دارای اخلاق تند و خشن بود، مسلمانان از وی دوری می، خشونت اخلاقی را به تصویر می«حَاْلاكَ 
گونه ه تا اخلاق خشن را از پیامبر)ص( نفی کرده و خوش اخلاقی وی و فراوانی پیروانش را اثبات نماید. همانبیان شد« لو»بنابراین حرف 

که نشانگر رقّت « نون»بیانگر نرمی هستند و در این آیه کاربست این حروف در کنار حرف « تاء»و « نون»، «لام»که گفته شد حروف 
  نماید.ها را در ذهن مخاطب مجسم میآن است به خوبی به مفاهیم آیه اشاره نموده و

ها در ذهن وی و افزایی در قالب  توازن تکرار حروف سبب توازن آوایی، انتقال بهتر مفاهیم به مخاطب و تثبیت آندر این آیه، قاعده
ها و شرایط ها، زمانبرقراری وحدت میان اجزای کلام شده است. روش هدایت و دعوت مردم به حق توسط پیامبران با توجه به مکان

ُّ جَاهادا سوره توبه ﴿ 73مختلف، تفاوت دارد. در این آیه مبارکه روش دعوت پیامبر با زبان خوش و مهربانی است، امّا در آیه  یََ َیَقُّهَا النَّبِا
فقان جهاد کرده و بر آنان سخت گیری کند؛ چراکه آیه در کند که با کافران و منا﴾ خداوند به پیامبر امر میالْکُفَّارَ وَالْمُنَافااُيَ وَاغْلُظْ عَلَيْهام

موضع جدی است، به همین دلیل از حروف دال بر سختی و خشونت مانند )غ، ظ، ق، د، ع( استفاده شده است تا این خشونت، 
 تندخویی و غضب پیامبر بر کافران را به تصویر بکشد.

نَقَّهُمْ شَاقُّاا الَََّّ وَرَسُالَهُ ﴿  (13: )انفال ﴾وَمَنْ یُشَاقاقا الَََّّ وَرَسُالَهُ فإَاََّّ الَََّّ شَدایدُ الْعاَُابا  ذَلاكَ بِا
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یعنی « أنّهم»در « هم»حاکی از مسائلی مانند ضرب، قتل و مجازات سریع است که کافران دچار آن شدند. ضمیر « ذلک»اسم اشاره 
و به معنای « شقاق»برگرفته از واژه « شاقّ »فعل »الهی خواهند شد.  خاطر دشمنی با خداوند و پیامبر)ص( دچار عذابکافرانی که به

)راغب « شودکند، به عمل او شقاق گفته میجا که شخص مخالف، دشمن و عصیانگر خویش را جدا میجدایی و شکاف است. از آن
ی، خشکی، صلابت، شدت و سخت» از حروف انفجاری و کوبنده است و نشانه«  قاف»حرف  (.459-460 /1 :ق1412اصفهانی، 

گاهی و بیداری است تکرار شده است تا دلالت بر « و العقاب« یشاقق« »شاقّوا»های در واژه« قاف»(. حرف 141م: 1989)عباس،  «آ
کنند و با خشونت برخورد هشدار و عذاب و سختی و خشونت بر دشمنان خدا و رسول کند، همان کسانی که با خدا و رسول جنگ می

چنین خداوند از طریق آن، برجسته شده است. هم« من یشاقق»در « ق»که این برخورد خشونت آمیزشان از خلال حرف  کنندمی
گاهی و بیداری دعوت می دارد. با توجه به اینکه موقعیت کلام جدی است، کند و آنان را از دشمنی و ستیز با حق باز میمخاطبان را به آ

 کند.اند که موقعیت جنگی و خشونت را برجسته میتکرار شده« شین»و « قاف» در آیه متناسب با آن حروفی نظیر
از حروف فرسایشی است که آن را « شین»تکرار شده است. حرف « شدید»و « یشاقق»، «شاقّوا»های در واژه« شین»حرف 

(. 38ش: 1384)باقری،  فتگی استنامند. این حرف بیانگر تفرفه، پراکندگی، شکافتن، خشکی، اضطراب و گرمی« همخوان پیوسته»
ویژه قریش دلالت دارد که از روی دشمنی به مخالفت با خدا و پیامبر )ص( تکرار این صامت بر مجازات شدید و دردناک کافران به

 پرداختند و قصد داشتند اسلام را نابود کنند. 
های (. تکرار این صامت در واژه78م: 1989باس،)ع «مالکیت، کثرت، شدت، تحسّر، التصاق و التزام است»بیانگر « لام»حرف 

آرایی دهد و بر مفهوم تحسر بر آنان نیز دلالت دارد. واج، شدت مجازات کافران را نشان می«العقاب»و « رسوله»، «اللّه»، «ذلک»
ی جهادی، خشونت و سبب هماهنگی آوایی، تناسب و وحدت در این آیه  شده است و متناسب با معنا« لام»و « قاف»، «شین»حروف 

ای که حتی اگر مخاطبی مفاهیم این آیه را جنگ هستند که همین بر زیبایی متن قرآنی و برجستگی معنی جهادی افزوده است، به گونه
تواند برداشت کند. این آیه در موضع جدی است و دگرگونی درک نکند، از طریق آوای آیه خشونت، سختی و شدت و جنگ را از آن می

 چارچوب تکرار حروف، دال بر دگرگونی معنایی است که اشاره شد.  شکل در
اند. تکرار حروف مذکور در محور پردازد و الفاظ و حروف متناسب با موضوع متن استفاده شدهاین آیه به نکوهش و توبیخ کافران می

ر کرده است. تکرار این حروف علاوه بر زیبایی همنشینی نقش بسزایی در خلق موسیقی درونی این آیه ایفا کرده و عبارات آن را زیبات
 ساختار آیه باعث خلق مفاهیم عمیق و مجذوب شدن مخاطب به این مفاهیم شده است.

 . سجع3-2-1-1-2
رود. تحکیم پیوند میان فواصل هایی است که برای ایجاد موسیقی و تثبیت معنا در ذهن در متون ادبی به کار میسجع یکی دیگر از روش

(. این آرایه بدیعی، با مفاهیم آیات جهاد پیوندی 302-303م: 2015)بسیونی،  و ایجاد انسجام معنایی از فواید سجع است کلام
 کند:  ها ایجاد میگونه تناسب آوایی را در آنتنگاتنگ دارد و این

زا ﴿ رُ مُعْجا يحُاا فِا الَْْرْضا ََرْبقَعَةَ ََشْهُرٍ وَاعْلَمُاا َنََّكُمْ غَيقْ   (.2: ﴾ )توبهي الََّّا وَََََّّ الَََّّ مُُْزاي الْكَافاراینَ فَسا
های هماهنگ در قالب آرایه ادبی سجع، عباراتی موزون و آهنگین را در آیه پدید آورده است. سجع از طریق همنشینی استفاده از واژه

فرمی شده است. خداوند در جای مناسب از  های آوایی همانند سبب برجستگیو برخورداری از ویژگی« مخزي»و « معجزي»های واژه
صنعت سجع استفاده کرده است. نکته ظریفی که در کاربست اسم فاعل مخزي وجود دارد، تفخیم و تلذذ ذکر آن است؛ چراکه از صفات 

ذهن مخاطب و  خداوند بلند مرتبه است و بر مفاهیمی نظیر قدرت، حکمت و عدالت او در خوار کردن کافران و تثبیت این مفاهیم در
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ترساندن مخاطب از خوار شدن همه کافران توسط خداوند، دلالت دارد و این صفت به حالت یا زمان مشخصی دلالت ندارد؛ زیرا 
 صفت دائمی خداوند در هر موقعیت و زمانی است، به همین دلیل به شکل اسم به کار رفت که دلالت بر ثبوت کند. 

گاهانه کارگیری سجع سبب تناسب آوایی، انسجام معنایی و استحکام بین فواصل کلام الهی نشینی و بهکلمات در محور هم گزینش آ
آفریند که با بافت سخن هماهنگی و پیوندی تنگاتنگ دارد. استفاده از سجع در این آیه، تقویت و القای مفاهیم شده و تصاویری را می

معجزي و مخزی و جلب توجه مخاطب به این دو لفظ شده است تا این معنا  موجود را برای مخاطب به همراه دارد و باعث برجسته شدن
توانند خداوند را مغلوب کنند و از قدرت وی بگریزند. خداوند، قطعاً کافران را خوار خواهد کرد. واژه را برجسته کند که کافران نمی

داری است به کافران که مقاومت آنان در برابر قدرت نامحدود بیانگر به زانو در آوردن و ناتوان کردن کافران است. این آیه هش« معجزي»
کید خداوند سرانجام سبب عاجز شدن و به زانو درآمدن آن نیز قطعیت سنّت « غیر»به همراه ادات استثناء « أنّ »ها خواهد شد. حرف تأ

ه فرصت داد تا شرک را رها کنند و به اسلام ها چهار ماشکنان است؛ چراکه خداوند به آنخداوند درباره شکست مشرکان و تهدید پیمان
ها به جنگ با مسلمانان و اسلام پرداختند، به همین خاطر خداوند آنان را تهدید به شکست و حقارت کرد که این ایمان آورند، امّا آن

کیدی و تهدید است کید متناسب با این معنای تأ  :م2023مع قرآن کریم، )جمعی از دانشمندان مج دگرگونگی فرمی حاصل از حروف تأ
17/ 45  .) 

 . جناس3-2-1-1-3
هایی با حروف همانند را گیری موسیقی کلام، تأثیر بسزایی دارد. مؤلف با استفاده از آن، واژهجناس یکی از عواملی است که در شکل

کند و سبب انسجام و متمایز فراهم میکند، ساختار سخن خویش را زیبا کرده، زمینه را برای ایجاد نظم آوایی متن و سبکی استفاده می
نشینی و گیرایی کلام (. این آرایه بدیعی نه تنها سبب دل60م: 2011؛ کاظم الهوادي، 220م: 1994)ابوستیت،  شودهماهنگی کلام می

 شود؛ بلکه آفرینش معنای جدید در متن  را به همراه دارد.می
فْتُمُاهُمْ ﴿ اُ دا الَْْرَ وَاققْتقُلُاهُمْ حَيْثُ ثَ اَّالُاهُمْ عانْدَ الْمَسْجا َُ َُتْلا وَلََ َّقُ نَ الْ نَةُ ََشَدُّ ما نْ حَيْثُ ََخْرَجُاكُمْ وَالْفاتقْ َُاَّالُاكُمْ فايها فإَاَّْ وَََخْراجُاهُمْ ما اما حَََّّ یقُ

 (191: )بقره ﴾قاََّقَلُاكُمْ فاَققْتقُلُاهُمْ كَذَلاكَ جَزَاءُ الْكَافاراینَ 
گذارد؛ امّا اگر از متکلّف باشد، برای مخاطب سنگین خواهد بود و گفته شود، مفید است و بر معنا تأثیر می اگر جناس از روی طبع

های های لفظی و توازن آوایی در چارچوب کاربست جناس در واژه(.  همانندی270: م2015شود )بسیونی، گردان میرویاز آن 
« قاف»یبایی و لطافتی خاص را در کلام ایجاد کرده است، ضمن اینکه تکرار حرف ، موسیقی، ز«فاقتلوهم»و« تقاتلوهم»و « قاتلوکم»

 کند. خشونت و تندخویی و جنگ را برجسته می
شود؛ بلکه بدین وسیله سازی از طریق جناس نه تنها سبب تناسب فرمی و موسیقایی، انسجام و وحدت معنایی در کلام میبرجسته

ها برد و توجه مخاطب را به کلمات متجانس و معانی آنها جلب کرده و آن معانی جناسبیشتری میمخاطب پس از خوانش این آیه لذت 
ها تفکر کرده و او را تحت تأثیر قرار دهد. جناس در این بخش از سوره بقره، هماهنگی آوایی کند تا بیشتر روی آنرا برایش برجسته می

های این آیه شده؛ بلکه نشانۀ اعجاز کلام الهی ت هنری نه تنها سبب تناسب میان بخشساختار ادبی و زبانی را به همراه دارد. این صنع
های مورد نظر آن به مخاطبان به کار رفته است. همنشینی و چینش است. جناس در عبارات آیه به منظور تأثیرگذاری کلام و انتقال پیام

های آیه از خلال ترین پیامار دادن کلمات جناس شده است. محوریجنس باعث برجستگی کلام و در مرکز توجه قرهای همدرست واژه
توانند مشرکان را هر کجا یافتند به قتل برسانند، امّا در مسجد الحرام است. یعنی مسلمانان می« قتل و کشتن مشرکان»سازی، برجسته

ها را به قتل برسانند و کسانیکه در دین، فتنه نان آننباید با آنان بجنگند مگر اینکه پیشدستی کنند، در این حالت جایز است که مسلما
 تر است. های حرام نیز بزرگایجاد کنند کارشان از کشتار مشرکان در ماه
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 . موسیقی معنوی3-2-1-2
و  های بدیعی معنوی نظیر تضاد، ایهامبخشد. آرایههماهنگی، تقابل و همانندی کلمات، موسیقی معنوی را در بخش معنایی سامان می

 (. 394: 1386)شفیعی کدکنی،  های موسیقی معنوی هستندالنظیر، از جلوهمراعات

 . تضاد3-2-1-2-1
کاربرد دو معنای متضاد در جمله. راز زیبایی تضاد، تثبیت معنا در ذهن است؛ چراکه هر چیزی از طریق ضد خود شناخته »تضاد یعنی 

کند و آن معانی را در مخاطب را بر روی دو کلمه متضاد و معنای آنها جلب می(. همچنین تضاد توجه 447: 1994)الشایب، « شودمی
های بیانی در ترین روشگردد. یکی از مهمای که شناخت یکی منجر به شناخت دیگری میکند، به گونهمرکز توجه قرار داده و برجسته می

ترین لوازم قایی و زبان آهنگین است. در این میان، یکی از اثربخشهای موسیکارگیری کششآیات جهاد، انتقال مفاهیم به مخاطبان با به
های آوایی فضای توازن برای ساخت کلام شیوا و بلیغ، ایجاد توازن در زنجیرۀ آوایی کلمات یا زنجیرۀ واژگانی موجود در آیات است. 

های توازن آوایی رجسته و بارزی دارند. تضاد یکی از روشکنند و در انتقال معنا به مخاطب، کارکرد بادبی و آهنگین را در متن ایجاد می
شود. تضاد علاوه بر ایجاد فضای موزون و ادبی در آیات است که افزون بر زیباسازی متن، باعث ایجاد معانی لطیف و دقیق در آن می

سوره  77متن دارند. هنجارافزایی در آیه جهاد، کارکردی تأثیرگذار در انتقال و تثبیت مفاهیم در ذهن مخاطب و ایجاد وجدت معنوی در 
 تر مفاهیم به مخاطب استفاده شده است:گونه با هدف انتقال سادهاین« الآخرة»و « الدّنیا»های نساء از خلال تضاد میان واژه

قَی﴾ )نساء مَن  اتَّ رَةُ خَیْرٌ ل  یلٌ وَالآخْ  نْیَا قَل 
 (77: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ

بخشی به متن و ایجاد ( و هدف از تضاد، زیبایی، رونق142 /2 :ش1393ی محور همنشینی است)صفوی، در تضاد، عملکرد بر رو
در چارچوب تضاد، موجب خلق « الآخرة»و « الدّنیا»های (. همنشینی واژه139: 2015)بسیوني،  معنای لطیف و دقیق  در آن است

تصاویر زیبای متقارن، زیبایی آوایی و موسیقی درونی آیه شده است و موجب جلب توجه مخاطب به دنیا و آخرت و کم بودن کالای دنیا 
ه جهاد در راه خدا و ترجیح دادن و بهتری آخرت شده است و از خلال تضاد این دو کلمه را برجسته نموده است تا مخاطب را تشویق ب

های متضاد به کلام الهی، شود. جمع میان واژهآخرت بر دنیا کند. این رویکرد تضادی منجر به تسریع و تشدید ادراک در مخاطبان می
کید بر مفهوم فنای  زیبایی و رونق خاصی بخشیده است و آنان را در مرکز توجه قرار داده و برجسته نموده است. تضاد در این آیه بیانگر تأ

 دنیا و جاودانگی آخرت است. 
که فرمان جهاد به مؤمنان داده شد، گروهی اعتراض کردند و از جهاد خودداری نمودند. عامل مهمی که منجر به ترک جهاد هنگامی

ه است؛ چراکه با اهدافی مانند های دنیوی بود. تضاد، وحدت معنایی را در این آیه ایجاد کردبستگیآنان شد، آرزوی عمر طولانی و دل
ارزش و ناپایداری دنیوی و آرزوی عمر طولانی داشتن بر کرامت مدح آخرت، نکوهش دنیا و توبیخ مؤمنان به برتری دادن زندگی بی

یلٌ »کشته شدن در راه خدا و جهاد و خیر فراوان آخرت استفاده شده است. در جملات اسمیه  نْیَا قَل 
قَیوا»و « مَتَاعُ الدُّ مَن  اتَّ رَةُ خَیْرٌ ل  ، «لآخْ 

« خیرٌ »های دنیا و بر مفهوم ثبوت  اندک بودن نعمت« قلیلٌ »اند و واژه به شکل مفرد استفاده شده« خیرٌ »و « قلیلٌ »های خبرها یعنی واژه
 کنند، دلالت دارد.های آن برای پرهیزکارانی که در راه خدا جهاد میبر پایداری آخرت و نعمت

 .(169: ﴾ )آل عمرانتََْسَبَََّ الَّذاینَ قتُالُاا فِا سَبايلا الََّّا ََمْاَاتًا بَلْ ََحْيَاءٌ عانْدَ رَبّ اامْ یقُرْزَقُاََّ وَلََ ﴿
خوبی در ذهن مخاطب تثبیت و های مشخص شده، مفهوم ترغیب و تشویق به جهاد را بهدگرگونی شکل از طریق تضاد میان واژه

دهد. منشأ زیبایی این آیه مبارکه در تناسب بین الفاظ با وی مژدۀ انتقال به حیات جاوید پس از شهادت را میکند؛ زیرا به برجسته می
باشد که از یک سو عامل این تناسب، نظم و چینش خاص کلمات در ساختاری خاص و از سوی دیگر در تضاد است که ها میمعانی آن

و مرگ را در کانون توجه قرار داده و آن دو را برجسته نموده است تا به زنده بودن شهیدان  تناسب و هماهنگی را ایجاد نموده است و زندگی
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موضوع محوری این آیه  .کنداشاره کند و از خلال آن مفهوم جهاد را برجسته نموده و مخاطب را تشویق به جهاد و نترسیدن از مرگ می
شود که نباید مبارزه کردند و به شهادت رسیدند. خداوند به مخاطب متذکر میشریفه، اشاره به شهیدان والا مقام است که در راه خدا 

اند، مرده تصور کنند؛ چراکه آنان زنده هستند و از حیاتی برتر برخوردارند و خداوند به آنان کسانی را که در راه خدا به شهادت رسیده
نهی  تر و برتر است.  فعلنا و نابودی نیست؛ بلکه حیاتی کاملرساند. شهادت در راه خداوند مرگ ظاهری است و به معنای فروزی می

کید نیز این ارشاد را تقویت می« نون»است و  نیز با هدف ارشاد مخاطب به کار رفته« لا تحسبنّ » های متضاد، خط بطلان بر کند. واژهتأ
های آوایی در چارچوب کنند. توازنرا مرده تصور میگیرند و آنان کشد که مقام شامخ شهیدان را نادیده میافکار نادرست کسانی می

 آورد. بخشد و تناسب و زیبایی معنوی را در عبارات آن به وجود میدر آیۀ فوق به عبارات، کارکرد معنایی می تضاد

 . مقابله3-2-1-2-2
-ها مطرح میترتیب، معناهای مقابل آناین شگرد هنری بیانگر همنشینی دو یا چند معنای متناسب و هماهنگ در کلام است، سپس به 

گیرد، امّا در مقابله، تقابل میان گروهی از کلمات شود. تفاوت مقابله با تضاد در این است که در تضاد، تقابل میان دو کلمه صورت می
)سلدن و  ی دوگانه استهاهایی از تقابل(. نظام زبان در نقد فرمالیستی، انگاره314م، الف: 2015)بسیونی،  شودمتضاد انجام می

شود و کلمات در مقابل هم باعث (. مقابله سبب هماهنگی میان عبارات و تناسب موسیقایی در کلام می138ش: 1377ویدوسون، 
 شود. شان میآرایش کلام و زیبایی آن و برجستگی معنایی آنها و در مرکز توجه قرار دادن

ُ سَكاينقَتَهُ عَلَى ﴿ نايَ وََنَقْزَلَ جُنُاداا لََْ َّقَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذاینَ كَفَرُواثَُّ َنَقْزَلَ الََّّ  .(26: ﴾ )توبهرَسُالاها وَعَلَى الْمُؤْما
شده، تحقق یافته و سبب شده از طریق شگرد هنری مقابله در عبارات مشخص در این آیه، تناسب آوایی در عبارات مشخص

بار در  6« سکینة»شود. واژه . مقابله، موجب تثبیت بهتر مفاهیم آیه در ذهن مخاطب میبرجستگی زبانی از نوع هنجارافزایی شده است
جنگ است. رمز پیروزی مسلمانان در غزوه حنین که این آیه درباره این غزوه است،  قرآن کریم به کار رفته است که پنج مورد آن درباره

(. خداوند آرامش روحی را 52 /17 :م2023نشمندان مجمع قرآن کریم، ؛ جمعی از دا21 /16 :م1981رازی، )فخر امدادهای غیبی است
یکی از « سکینة»وسیلۀ فرشتگان و مأموران خویش برای پیامبر و مؤمنان فرستاده و بدین ترتیب، کافران را در خواری و عذاب افکند. به

گردد. این واژه به شکل معرفه آمده و بر ن نبرد میهای خداوند است که موجب قوّت قلب، دلگرمی و استقامت مسلمانان در میداموهبت
عظمت آرامش و دلگرمی و دلجویی از پیامبر دلالت دارد؛ زیرا از سوی خداوند نازل شده که از صفاتی مانند جمال، جلال و کمال 

فرمی، صورت گویای دگرگونگی نکره آمده تا عظمت امدادهای غیبی را به تصویر بکشد که این دگرگونگی « جنوداً »برخوردار است. واژه 
-های هوازن و ثقیف هستند که هنگام عقبمعنایی است که با هم فرم و معنا هماهنگ هستند. در واقع کافران مورد اشاره در این آیه، قبیله

تیب این اموال و غنایم نشینی سپاهیان و فرار جنگجویان، اموال و غنایمی را که در میدان نبرد به دست آورده بودند، رها کردند و بدین تر
(. خداوند در نبرد حنین، الطافی نظیر آرامش، لشکریان 4 /7 :ش1380)حسینی همدانی،  نصیب مسلمانان شد و این جزای کافران است

یان غیبی هایی را که از میدان جنگ گریختند، پذیرفت. خداوند از طریق این لشکرانسان غیبی، غلبه بر کافران را نصیب مؤمنان کرد و توبه
 و نامرئی، به مجازات کافران پرداخت. 

شود. در این روش عملکرد در محور همنشینی متن آرایه ادبی مقابله در این آیه سبب نظم آوایی و انتقال بهتر مفاهیم به مخاطب می
ق واژگان مشخص شده، کلامی آیی دقیصورت گرفته است و تقابل واژگان در کنار یکدیگر موجب افزایش بار معنایی کلام شده است. هم

بندد و لذتی معنوی را در وی ایجاد بدیل را به وجود آورده است و بدین ترتیب، معانی و مفاهیم متضاد در ذهن مخاطب، بهتر نقش میبی
د و به آنان کنکند. مقابله سبب ایجاد پیوند قوی میان جملات شده است و خداوند از طریق مقابله، مؤمنان را به جهاد تشویق میمی

کند که خودداری از جهاد، عذاب الهی را به همراه دارد. کاربست سبک تقابل در این آیه مبارکه، ماندگاری و تأثیرگذاری کلام را گوشزد می
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ین دهد؛ چراکه در راستای تبیکند و در کانون توجه قرار میکند و آرامش مؤمنا و عذاب کافران را برجسته میبر مخاطب دوچندان می
 دعوت مؤمنان به جهاد و گوشزد کردن عذاب الهی به کافران قرار دارد.

 . هنجارگریزی3-2-2

 سازی است.هنجارگریزی، عدول از زبان معیار است و در نظریه لیچ جزئی از برجسته

یزی نحوی3-2-2-1  . هنجارگر
، اقدام به شکستن قواعد هنجارزبان و در هم ساختارگونه از هنجارگریزی، مؤلف با کاربست خاص قواعد دستوری، جابجا کردن در این

(. هنجارگریزی 80 /2 :1390)صفوی، گرددکند و بدین ترتیب کلام وی از زبان هنجار متمایز میآفرینی میبرجسته کردن زبان و زیبایی
 یابد.نحوی در قالب التفات، حذف، تقدیم و تأخیر و کاربست جمله معترضه در متون نمود می

 . حذف3-2-2-1-1
گردان گویی و اطناب رویای برخوردار است؛ چرا که این زبان به ایجاز و اختصار میل دارد و از زیادهحذف در زبان عربی از اهمیت ویژه

 )حموده، انداند و عوامل تکراری سخن خویش را حذف کردهای که بسیاری از گویندگان و متکلمان به حذف روی آوردهاست؛ به گونه
(. البته اطناب در جای مناسب خود زیباست و ایجاز در جای غیر مناسب نباید استفاده شود. حذف از عوامل انسجام به شمار 9م: 1998

(. حذف به 21م: 1992)خطابي،  کندشود و بیشتر با کلام پیش از خود ارتباط برقرار میرود که منجر به ارتباط معنایی در کلام میمی
های لفظی و معنی در متون وسیلۀ قرینهف، اسم، فعل و جمله، به منظور عدم تکرار کلمات، ایجاز و اختصار و بههای حذف حرشکل

یابد. در آیات جهاد، حذف علاوه بر بر ایجاز در کلام، پویا شدن ذهن مخاطب را به همراه دارد؛ زیرا باعث جستجوی او در تجلی می
کند تا مخاطب از خلال کنجکاوی و تفکر دهد و آن را برجسته میدر کانون توجه قرار میشود و کلام حذف شده را کشف قرینه می

 درباره آن علاوه بر آن، به معانی نهفته دیگری دست یابد.
ُُاا الَََّّ وَََصْلاحُاا ذَاتَ بقَيْناکُمْ وَ  كَ یَسْألَُانَ ﴿  .(1 ﴾ )انفال:ََطايعُاا الَََّّ وَرَسُالَهُ عَنا الَْْنقْفَالا قُلا الَْْنقْفَالُ لَّاَّا وَالرَّسُالا فاََّقَّ

سُول  »برجستگی فرم در عبارت  ه  والرَّ
لَّ سُول  »در قالب هنجارگریزی نحوی نمود یافته است؛ چراکه در اصل به شکل « ل  لرَّ ه  وَل 

لَّ بوده « ل 
بوده است. حکم انفال مختص خداوند و پیامبر اوست. خداوند « وَََطايعُاا رَسُالَهُ ََطايعُاا الَََّّ »نیز در اصل « ََطايعُاا الَََّّ وَرَسُالَهُ »است. عبارت 

خواهد هنگام اختلاف و دشمنی به خاطر خداوند با یکدیگر کند. خداوند از مؤمنان میبنا بر حکمتش به تقسیم انفال به پیامبرش امر می
ها را با عدالت بین یکدیگر تقسیم کنند تا انس و یکدیگر بروند و غنیمت متحد باشند و در مورد آنچه خداوند روزی آنان کرده، به یاری

-551 /2 :م1989)زمخشری،  محبت میان آنان برقرار شود. اصلاح ذات البین و اطاعت از خدا و پیامبر)ص( از لوازم ایمان است
یک بار در جمله بیان « أطیعوا»و فعل « لام»رف جر های به کار رفته  در این آیه از نوع حذف با قرینه لفظی است؛ چرا که ح(. حذف550
ها در این آیه خودداری شده است. حذف نه تنها مانع از تکرار این شده؛ بلکه زیبایی بافت و ترکیب را به دنبال دارد. اند و از تکرار آنشده

آیه از سوره انفال به کار رفته است. حذف در انگیز است و به دلیل پرهیز از تکرار و ایجاز در این حذف، سبکی دقیق، لطیف و شگفت
شود. مشخص می« للّه»های لفظی و زیبایی معنوی کلام الهی، تأثیری شگرف ایجاد کرده است. محذوف از قرینه گیری ظرافتشکل

گونه چمحتوای کلام کمک شایانی به کشف محذوف نموده است. حذف بنا بر بافت متن و جمله صورت گرفته است؛ بنابراین هی
کند؛ زیرا حرف جر مذکور، جانشین حرف جر محذوف شده  و ایجاز متن را به همراه سردرگمی یا ابهامی را برای خواننده ایجاد نمی
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شود؛ زیرا وی باید در پی یافتن قرینه برای محذوف باشد؛ از این رو دارد، همچنین حذف باعث فعال شدن و پویایی ذهن مخاطب می
 ات قبل باز گشته تا معنای سخن را به شکل کامل دریابد.لازم است به عبار

آمد که این شان اختلاف و درگیری پیشهایی را از کافران گرفتند، بیناین آیه نیز که درباره جنگ بدر نازل شده بود که مسلمان غنینت
ها سهمیه ما هستند؛ چون اگر کردیم این غنیمتها را چگونه بین خودشان تقسیم کنند و جوانان به پیران گفتند که چون ما جنگ غنیمت

ها آوردید، به همین خاطر این آیه نازل شد تا اشاره کند که این غنیمتخوردید به سوی ما حهت کمک به شما روی میشکست می
ر جنگ بدر بعد ها هستند. همانطور که روایت دیگری هست که دمختص به خدا و رسولش هستند که منظور از انفال در اینجت غنیمت

که حاضر نبودند تقسیم ها را بین کسانی که در موقع تقسیم حاضر بودند و کسانیهای آنان، غنیمتاز شکست کافران و کسب غنیمت
ها را به الله و ها جدال کردند که این آیه نازل شد تا اختصاص غنیمتنمود، سپس کسانی که حاضر نبودند بعدا بر سر تقسیم غنیمت

تواند باشد که خداوند بخاطر تکثر معنایی به ها پرداخت خمس نیز میبات کند و از آنان نفی کند. همچنین مقصود از غنیمترسول اث
استفاده نمود تا این دگرگونگی لفظ شامل تکثر معنایی شده « الْنفال»از لفظ « الخمس لله والرسول»یا « الغنائم للّه والرسول»جای لفظ 

فقط اشاره « الخمس»یا « الغنائم»خمس و موارد دیگر که نوعی نفل هستند را در برگیرد، در حالیکه استفاده از لفظ ها و هم و هم غنیمت
در قرآن « قل»(. همچنین لفظ 120 /15 :م1981)فخر رازی،  کردبه غنیمت یا خمس داشت و دیگر دلالت بر تکثر و شمول معنایی، نمی

اشاره به اهمیت موضوع داشته است، همچنان که اینجا نیز دلالت بر اهمیت موضوع و تفخیم آن  فقط مواضعی به کار رفته است که کلام
 شد.دارد که در صورت نبود این لفظ تفهیم و اهمیت موضوع تا این حد فهمیده نمی

نُ کَيْدا الْکَافارینَ ﴿  .(18: )انفال  ﴾ذَلاکُمْ وَََََّّ الَََّّ مُاها
و « ذلکم البلاء الحسن»گونه است: قرار دارد که خبر آن حذف شده است. تقدیر جمله این« ذلکم» برجستگی فرم بر روی مبتدا یعنی

گاه کردن آنان « أن الله موهن کید الکافرین»جمله  معطوف به مبتدا و خبر آن است. کارکرد مبتدا در این جمله قرآنی، توبیخ مسلمانان و آ
)سست کردن حیله کافران( است؛ چراکه این لطف خداوند در  ن و توهین کید الکافریناز اهمیت موضوع مورد بحث یعنی إبلاء المؤمنی

حق مسلمانان بود که با امدادهای غیبی آنها را یاری رساند. این آیه در مورد جنگ بدر است، هنگامیکه قریش با تکبر و غرور و تجهیزات 
شکست دهند و اسیر کنند. مسلمانان هنگام بازگشت از پیکار، فخر فروشی  آماده پیکار شدند و مسلمانان توانستند به یاری خدا، آنان را

های ها و نقشهکردند که کافران را اسیر کردیم و گروهی از آنان را به قتل رساندیم. این لطف خدا بود که با سست و ضعیف کردن حیلهمی
و این دگرگونگی فرمی منجر به دگرگونگی این معناست که « موهن»(. پس اشاره از لفظ 146)همان:  کافران، این گروه را خوار کرد

کند که این شمول معنایی فقط از خلال این لفظ دهد، بلکه آنان را نیز خوار و تحقیر و توهین میخداوند نه تنها کافران را شکست می
ل حذف باعث تغییر در مفهوم آیه شود هنجارگریزی نحوی از خلاگونه که مشاهده می(. همان146)همان:  شودفهمیده می«  موهن»

کید بر سست کردن و نابود کردن کید و حیله کافران گردیده است که  کید حاصل از أن نیز منجر به تأ مورد بحث شده است همچنین تأ
 شد.بدون آن این این دگرگونگی معنایی حاصل نمی

َُاَّالانَکُمْ ﴿  .(190 :ره)بق  ﴾وَقاََّالُاا فِا سَبايلا الََّّا الَّذاینَ یقُ
في سبیل »، مضاف حذف شده و منجر به هنجارگریزی نحوی شده است. در واقع به این شکل بوده است: «في سبیل الله»در عبارت 

تا مفهوم قتال در راه خدا را با مبالغه « نصرة دین اللّه»توان گفت در تقدیر بوده: چنین میحذف شده است. هم« دین»یعنی واژه « دین اللّه
 م بیان کند. هدف از حذف مضاف در این بخش از آیه، افزون بر مبالغه و تفخیم، تعظیم شأن محذوف یعنی خداوند استو تفخی

 (؛ چراکه قتال در راه دین همان قتال در راه خداوند بلند مرتبه است.567: 2م، ج1989)زمخشری، 
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های خاصی دارد که معمولا که از نظر نحوی جایگاهش متأخر است. این عنصر ظرافت ایتقدیم و تأخیر عبارت از مقدم شدن کلمه
 ترین سبب تقدیم تخصیص است، هرچند که گاهی اهتمام و توجه، رد انکار یا غیره است.اساسی

لْکَافاراینَ ﴿ يطَةٌ بِا نَةا سََُطاُا وَإاََّّ جَهَنَّمَ لَمُحا  .(49: ﴾ )توبهََلََ فِا الْفاتقْ
هستیم که از نظر نحوی باید بعد از « سقطوا»بر عامل خود یعنی فعل « في الفتنة»در این آیه شاهد تقدیم شبه فعل یا جار و مجرور 

عامل خود بیاید، اما بخاطر افاده معنای تخصیص شبه جمله بر عامل خود مقدم شده است تا به این اشاره کند که کافران فقط در جهنم 
استفاده نمود که متناسب با این غرض است و بر زیبایی « ألا»جهنم است، سقوط کردند. به همین دلیل از حرف تنبیه که منظور از فتنه 

سبب برجستگی آن نسبت به عامل خود شده است، به گونه آن را در « في الفتنة»متن قرآن افزوده است و هماهنگ با معناست. تقدیم 
انگار مخاطب سقوط در فتنه یعنی جهنم را منکر شده است، آنگاه با تقدیم این شبه فعل که  کانون توجه قرار داده است، تا جائی که

کید و برجستگی روی  کید کند. پس تأ کید و برجسته نموده تا بر رد انکار مخاطب تأ است، « في الفتنة»دلالت بر تخصیص دارد، آن را تأ
 ار نیست. که وقوع آن اثبات شده و در معرض انک« سقطوا»نه روی فعل 

یزی معنایی3-2-2-2  . هنجارگر
-شان جدا شده و مدلولشدههای شناختههای زبانی از مدلولآید؛ زیرا دالشمار میترین عامل آفرینش شعری بههنجارگریزی معنایی مهم

آمیزی مجاز و حسترین عناصر هنجارگریزی معنایی، تشبیه، استعاره، تشخیص، یابند. اصلیهای جدیدی در ذهن مخاطب حضور می
(. در نقد فرمالیستی، 29ش: 1385)فضیلت،  شودها گسترش یافته و دگرگون میاست که در محورهای جانشینی وهمنشینی، معنای آن

کنند؛ چراکه بدیلی را در محتوا ایجاد میکنند. واژگان استفاده شده در متن، نقش بیی متن، محتوای آن را ایجاد میدهندهعناصر تشکیل
شود. واژه ها، نقد متون ادبی با واکاوی واژه شروع میاز منظر صورتگرایان، فرم و واژه در زبان اهمیت خاصی دارد. از دیدگاه فرمالیست

 آید که در این واکاوی، افزون بر معناهای مستقیم، باید به معناهای ضمنی نیز توجه شودشمار میترین تجلی فرم و شکل بهملموس
تر شدن نشین(. در آثار ادبی چگونگی گزینش و چینش کلمات در ساختار جمله، منجر به برجستگی زبان و دل25ش: 1383)پاینده، 

 شود. متن برای مخاطب می

 . مجاز مرسل3-2-2-2-1
ونی، )بسی ای دال بر معنای غیر اصلی استمجاز مرسل، کاربست لفظ در غیر از معنای حقیقی با علاقه غیر مشابهت و ذکر قرینه

 (. 134م، ب: 2015
ُ مُاَُّاا ثَُّ ََ ﴿ َُالَ لََمُُ الََّّ مْ وَهُمْ َلُُافٌ حَذَرَ الْمَاْتا فقَ نْ دایََراها  (243: ﴾ )بقرهحْيَاهُمْ َلَََْ َّقَرَ إالََ الَّذاینَ خَرَجُاا ما

بیماری طاعون است که کافران »ن در قالب مجاز مرسل به کار رفته است و منظور از آ« حذر الموت»هنجارگریزی معنایی در عبارت 
(. مجاز استفاده شده 361-362 /1 :م1980)الدرویش، « شودرا فرا گرفت و علاقه به اعتبار چیزی است که این بیماری به آن تأویل می

ز بیم ابتلا به با علاقه مسببه است؛ چراکه بیماری طاعون سبب و مرگ مسبّب آن است. گروهی از افراد با وجود لزوم جهاد بر آنان، ا
ها از فرمان یا تقدیر الهی شان خارج شدند و با توجه به اینکه گریز آنبیماری طاعون و مرگ، از جهاد در راه خدا گریختند و از سرزمین

ت تر اسبود، دچار بیماری طاعون شده و به مرگ همگانی محکوم شدند. زیبایی و برجستگی مجاز در این است که نسبت به حقیقت بلیغ
)زمخشری،  گذاردو برجستگی بیشتری نسبت به واژگان در معنای حقیقی دارد و جلب توجه بیشتری کرده و تأثیر فراوانی بر مخاطب می

 (.567 /2 :م1998
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در این آیه، استفهام تقریری با هدف برانگیختن تعجب و شگفتی مخاطب و تشویق وی به تدبر در شناخت محتوای آیه و کشف 
شروع شده است و « لم»های زبانی این آیه این است که با استفهام و حرف (. یکی از ویژگی567)همان:  استفاده شده استمفهوم آن 

است. این ویژگی زبانی نامتعارف در کنار کاربست مجاز مرسل، سبب توجه بیشتر مخاطب به « تعلم»در اینجا بیانگر « تری»فعل 
کید بر این مفهوم است که ترس از مرگ، نکوهیده است و این کار، مرگ و قضای  شود. کاربست استفهام ومفاهیم آیه می نفی بیانگر تأ

نیز بر مفهوم نفوذ و چیرگی قدرت الهی دلالت دارد. پس چون این استفهام در معنای « موتوا»کند. فعل امر الهی را از انسان دور نمی
و به تفکر واداشتن مخاطب و مسدود کردن مسیر انکار خبر توسط مجازی ثانوی است، نوعی مجاز است و سبب برجستگی کلام 

شود، یعنی وقوع خبر اثبات شده است و پرسش بر نحوه چگونگی یا چرایی یا شود؛ چون وقتی جمله با استفهام بیان میمخاطب می
. سیوطی نیز معتقد است که امر، نهی، ای است که مخاطب توانایی انکار آن را نداردچیستی یا کجایی و کمیت و کیفیت خبر اثبات شده

استفهام، تمنی و ترجی در معنای غیر اصلی، تغلیب حروف در معنای غیر اصلی و غیره نوعی مجاز هستند. اگر استفهام در معنای 
از، خروج از ( و از آنجا که مج122 /3 :)سیوطی، د.ت آیدشمار میمجازی بر طلب تصور یا تصدیق دلالت نداشته باشد، نوعی مجاز به

 های استفاده شده در معنای ثانوی، هنجارگریزی هستند.قانون رایج و عادی زبان است؛ بنابراین هنجارگریزی است. در نتیجه استفهام
دگرگونگی فرمی در این آیه منجر به زیبایی متن از خلال مجاز و استفهام تعجبی تقریری شده است تا جائیکه بدون استفهام تقریری و 

شد، بلکه فقط یک خبر رفت و کلام فاقد این معنا و زیبایی میشد و زیبایی کلام از بین میاین معنا فهمیده نمی« الموت»مرسل  مجاز
را در کنار بیماری طاعون برجسته نموده است که اگر به جای الموت از لفظ بیماری استفاده « الموت»رساند. همچنین لفظ عادی را می

 داد.کرد و آنرا برجسته و در کانون توجه قرار نمیواضحی به مرگ نمیشود، متن اشاره می
لْکَافاراینَ ﴿ يطَةٌ بِا نَةا سََُطاُا وَإاََّّ جَهَنَّمَ لَمُحا  .(49: ﴾ )توبهََلََ فِا الْفاتقْ

شده مجاز در این آیه انسجام و تناسب از طریق هنجارگریزی معنای از خلال مجاز مرسل تحقق یافته است. در عبارت مشخص 
مجاز مرسل به علاقه حالیه است که منظور از آن « فتنة»مرسل با علاقه حالیه به کار رفته است. منظور از فتنه، جهنم است، پس لفظ 

)جمعی از  کندکند؛ بلکه در محل  فتنه سقوط میشود؛ چرا که انسان در فتنه سقوط نمیجهنم است. حال بیان شده و محل از آن اراده می
ها با ترک وظایف دینی و گریز از جهاد از فرمان خداوند سرپیچی کرده و اسیر (. انسان353 /17 :م2023مندان مجمع قرآن کریم، دانش
ای است که جهنم، آنان را فراگرفته است. از قرینه واژه گونهاند. شدت ارتکاب گناه و آلوده شدن گناهکاران به گناه بههای شیطانی شدهفتنه

توان دریافت که منظور از سقوط در فتنه درواقع همان جهنم است و کسانیکه از می« وإنّ جهنم لمحیطة بالکافرین»عبارت  در« جهنم»
شوند، جهنم آنان را احاطه خواهد کرد. و کفر و نفاق کافران مانند فتنه است. همچنین منظور فتنه نیز گریزند و مرتکب گناه میجنگ می

که این دگرگونگی  ؛(86 /16 :م1981)فخر رازی،  عد از دوستی است که شمول معنایی بین عذاب و اختلاف دارداختلاف منجر به تفرقه ب
فرمی منجر به این دگرگونگی معنایی یا شمول معنایی شده است؛ چون شیطان آنان را فریب داد و دچار گمراهی شدند و این عذاب دنیایی 

ال آنان در گیرد. مجاز در این آیه با هدف نکوهش و توبیخ کافران و تجسم و تثبیت اعمکافران است و در آخرت نیز، جهنم آنان را فرا می
 کند.گونه که در دنیا فتنه، کافران را فرا گرفته در آخرت نیز جهنم آنان را احاطه خواهد میذهن مخاطب به کار رفته است؛ چرا که همان

« الفتنة»ای که بدون مجاز مرسل معنای شده است به گونه« الفتنة»دگرگونگی فرمی در این آیه منجر به زیبایی متن از خلال مجاز در 
« جهنم»را در کنار « في الفتنة»چنین لفظ داد. همشد و زیبایی خود را از دست میشد و کلام یکنواخت میدر کنار معنای جهنم فهمیده نمی

کرد و آن را برجسته و در شود، متن اشاره واضحی به فتنه نمیاستفاده می« جهنم»از لفظ « في الفتنة»برجسته نموده است که اگر به جای 
 رفت.اش از بین میشد و بلاغت و زیباییمعنایی میداد و متن قرآن تک بعدی و تکنون توجه قرار نمیکا

 . استعاره3-2-2-2-2
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شود و در آن روابط مبتنی بر گزینش است. این محور نیز همچون محور محور جانشینی از طریق عناصر مشابه و همسان تشکیل می
 شوند. باشند جانشین یکدیگر میهای مشترک میکلام شود. در این محور، کلماتی که دارای ویژگیتواند منجر به تناسب همنشینی می

گردد. این آرایه ادبی دارای کارکردهایی نظیر به ایجاد میاستعاره حاصل همراهی تشبیه و مجاز است که به دنبال حذف مشبه یا مشبه
گاه کید معنا و تفخیم آن، ایجاز، تجسم امور معنوی و کردن ذهنسازی افکار، پویا حسن بیان، تحریک احساسات، آ ها، مبالغه در تأ

ای از روی محور جانشینی (. از نظر یاکوبسن در استعاره، نشانه212-214م، ب: 2015)بسیوني،  جان استبخشی به موجودات بیجان
 (. 98-99 /2 :1393)صفوی،  دهدای دیگر قرار میبه جای نشانه

ُْ إاََّّ الَََّّ ﴿ َُاَّالُاََّ فِا سَبايلا الََّّا فقَيقَ ََّّ لََمُُ اجَْنََّةَ یقُ نايَ َنَقْفُسَهُمْ وََمَْاَالََمُْ بِاَ نَ الْمُؤْما ُُرْنَّا  اشْتقَرَى ما يلا وَالْ اْْ اِ وَاْْا ُ ا فِا التقَّاْرَا ا عَلَيْها حَ تقَلُاََّ وَعْدا ُْ ﴾ تقُلُاََّ وَیقُ
 .(111: )توبه

استعاره مصرحه تبعیه است؛ « اشتری»آیه درچارچوب استعاره مصرحه تبعیه استفاده شده است. فعل هنجارگریزی معنایی در این 
چرا که شراء)خریداری( استعاره از مال و جان مؤمنان است که در راه خدا بخشیدند و ایمان خویش را ثابت کردند. بهای داد و ستدی که 

شود که به بهشت است. پس از موشکافی عبارت مشخص شده، مشاهده میآنان با خدا کردند یعنی بخشیدن مال و جان، رسیدن 
دگرگونی فرم از طریق استعاره مصرحه انجام شده است و بر معنا تأثیر گذاشته است و به آیه رونق و زیبایی و مبالغه معنایی بخشیده است 

-ر این آیه دو بار از استعاره مصرحه استفاده شده است و نشانهرفت. دای و زیبایی از بین میکه بدون استعاره این دگرگونگی معنایی مبالغه

ای دیگر انتخاب شده و سبب دورتر شدن مدلول از مصداق شده است؛ چراکه در اولین ای با توجه به همانندی معنایی به جای نشانه
در راه خدا بخشیدند، بیان شده و در دومین استعاره مصرحه، مستعارله یعنی کالاها  حذف شده و مستعارمنه یعنی مال و جان که مؤمنان 

بیان شده است. هدف « اشتری»استعاره مصرحه، مستعارله یعنی اطاعت از خداوند و جهاد در راه وی حذف شده و مستعارمنه یعنی فعل 
کید بر این مفهوم است که مؤمنان با اطاعت از خداوند، جهاد در راه خدا و بخشی دن جان و مال خویش با از کاربست استعاره مصرحه تأ

اند و پاداش آنان رسیدن به بهشت است. این معامله سودمند است؛ زیرا خداوند ضامن آن است. تناسب موجود در این خدا معامله کرده
گاهانه و دقیق واژگان در قالب استعاره مصرحه تحقق یافته است و بدین ترتیب خداوند، مفاهیم را به شک ل آیه از طریق جایگزینی آ

کند. هدف از کاربرد استعاره مصرحه، تحریک احساسات مؤمنان و تشویق آنان با مال و جان به هماهنگ و منسجم به مخاطب منتقل می
کید  نیز بر « إنّ »و « أنّ »جهاد در راه خدا و تقویت و تثبیت این معنا در ذهن مخاطب است که بهشت، پاداش جهاد است. حروف تأ

کید میهای خداوند قطعیت وعده  اند.های آسمانی تورات، انجیل و قرآن بیان شدهها در کتابکنند؛ چراکه این وعدهبه مؤمنان تأ
ذْرَهُمْ وََسلاحَتقَهُمْ ﴿  .(102: )نساء ﴾لايَأْخُذُوا حا

ذْرَهُمْ »در عبارت  یَأْخُذُوا ح  خییل به سلاح و از طریق ت« حذر»، هنجارگریزی معنایی از طریق استعاره مکنیه تحقق یافته است. «ل 
(. این آیه به روش نماز 77 /3 :ق1415)الآلوسی، « حذر یعنی حفظ کردن از چیزی که بیم آن وجود دارد»ابزار جنگی تشبیه شده است. 

شود که دشمنان در کمین هستند؛ چون در ابتدای همین آیه اشاره به نماز کند و به مسلمانان یادآور میخواندن هنگام جنگ اشاره می
م فَأَقَمتَ لََمُُ الصَلاِ... فيَميلاََّ عَلَيکُم مَيلَةا ﴿ اندن مجاهدان و ترس مجاهدان از حیله و حمله ناگهانی کافران شده استخو ذا کُنتَ فيها اْ

اِ  دَ ی خویش (؛ بنابراین باید با حفظ آمادگی و احتیاط نماز بخوانند. کافران تمایل داشتند مسلمانان از تجهیزات جنگ102: )نساء ﴾واحا
 غافل شوند و ناگهانی به مسلمانان یورش آورند. مسلمانان هنگام نماز نباید تجهیزات دفاعی و اسلحه را روی زمین بگذارند و باید احتیاط

 کنند. 
کین و داند که با هدف مبالغه و تمتر از استعاره مصرحه میجرجانی استعاره مکنیه را هرگاه در جایگاه مناسب خود به کار رود، بلیغ

آید که نویسنده (. تناسب در یک متن آنگاه به وجود می120م: 1991)جرجاني،  رودتقویت معنا در ذهن با استفاده از خیال به کار می
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م: 1984)عبدالمطلب مصطفی،  ای منسجم در ذهن مخاطب مجسم کندقادر باشد کلمات را به روشی استفاده کند که معنا را به گونه
گاه کردن و هشدار دادن به مسلمانان به محافظت کردن و آمادگی برای   اربست استعاره مکنیه(.  هدف از ک129 در این آیه مبارکه، آ

رویارویی با دشمنان کافر است. استفاده از استعاره مکنیه سبب مبالغه، تقویت و تمکین این مفهوم در ذهن مخاطبان شده است که سلاح 
همراه مسلمانان باشد حتی هنگام نماز تا دشمنان، آنان را غافلگیر نکنند، بدین ترتیب معانی به روشی و تجهیزات جنگی همواره باید 

 بندد.منسجم در ذهن مخاطب نقش می
دلالت بر دگرگونگی معنایی دارد که حاصل از این نوع استعاره است و این معنای استعاری و « سلاح»به جای « حذر»استفاده لفظ 

 شد.  رفت و این دگرگونگی معنایی حاصل نمی، با کاربست لفظ حقیقی از بین میمبالغه و زیبایی

 . ایجاز3-2-2-2-3
شود. در شود. ایجاز به دو گونه حذف و قصر انجام میدر این رویکرد، معناهای بسیار از طریق الفاظ اندک، همراه با وضوح بیان می

 (. 490م، الف: 2015)بسیونی،  دال بر معناهای بسیار هستندآنکه حذف صورت گیرد، الفاظ اندک ایجاز قصر، بی

 . اطناب3-2-2-2-4
شود به شرط آنکه لفظ زائد، طریق عبارت زائد، اطناب نامیده می اطناب یعنی، لفظ بیشتر از معنا باشد؛ به عبارت دیگر بیان  معنا از

کید را برساند. یکی از گونهفایده های اطناب، تذییل است. تذییل دو نوع است: نوعی که جمله دارای معنای هایی مانند تقویت و تأ
ندارد و به جمله پیش از خود نیاز دارد و در شود. در نوع دیگر آن، جمله معنای مستقلی المثل بیان میمستقل است و در قالب ضرب

 (.518-505م، الف:  2015نی، )بسیو شودالمثل بیان نمیچارچوب ضرب
َُاَّالُاََّ فِا سَبايلا الََّّا ﴿ ََّّ لََمُُ اجَْنََّةَ یقُ نايَ َنَقْفُسَهُمْ وََمَْاَالََمُْ بِاَ نَ الْمُؤْما ُْ إاََّّ الَََّّ اشْتقَرَى ما تقُلُاََّ وَیقُ ُْ ُُرْنَّا  فقَيقَ يلا وَالْ اْْ اِ وَاْْا ُ ا فِا التقَّاْرَا ا عَلَيْها حَ تقَلُاََّ وَعْدا

رُوا بقَبقَيْعاکُم ال ذاي بَِیقَعْتُمْ باها وَذَلاکَ هُاَ الْفَاْزُ الْعَظايمُ  نَ الَّ ا فَاسْتقَبْشا  .(111: ﴾ )توبهوَمَنْ ََوْفَی باعَهْداها ما
نَ الَّ ا »ه جملات مشخص شده، در چارچوب تذییل است. جمل المثل تحقق یافته است؛ تذییل از نوع ضرب« وَمَنْ ََوْفَی باعَهْداها ما

کید میچراکه جمله ُ ا»کند. در عبارت ای مستقل است و مفهوم جمله پیش از خود را تأ ا عَلَيْها حَ المثل ، تذییل از نوع غیر ضرب«وَعْدا
کید بر این مفهوم است که ز دارد. تذییلاست؛ زیرا برای درک معنای به جمله ما قبل خود نیا های موجود در این آیه بیانگر تقویت و تأ

اند و بالاترین رستگاری از طریق معامله با های آسمانی نیز به این مفهوم اشاره کردههای خداوند قطعاً محقق خواهد شد و کتابوعده
کید یابد. همخداوند تحقق می کند که انسان قادر به یافتن کسی نیست که مانند خداوند به عهد و میچنین تذییل بر این معنا نیز تأ

کید بدون پیمانش وفادار باشد و این مفهوم در کتاب های آسمانی تورات، انجیل و قرآن بیان شده است. این دگرگونگی معنایی همراه با تأ
رهگذر هنجارگریزی معنایی در چارچوب تذییل سبب شد. این دگرگونی فرم از دگرگونگی لفظی حاصل از تذییل و اطناب حاصل نمی

کند. تذییل، متناسب با متضای حال شناسی بر مخاطب تأثیر بسیاری ایجاد میایجاد تناسب در ساختار آیه شده است و از لحاظ زیبایی
 مخاطب به کار رفته و مانع از یکنواختی کلام حق شده و به جذابیت و تنوع آن کمک شایانی کرده است. 

 . قصر3-2-2-2-5
قصر بیانگر اختصاص دادن چیزی به چیز دیگری از طریق کاربست نفی و استثناء، إنّما، عطف با لکن، لا و بل و مقدم کردن چیزی که 

 (. 283-303م، الف: 2015)بسیونی،  گیردباید مؤخر باشد، صورت می
لَّ اا وَ ﴿ نُاََّ بِا اَ یَسْتَأْذانُکَ الَّذینَ لََ یقُؤْما مْ یقَتقَرَدَّدُوََّ إانََّّ را وَارْتًَبَتْ ققُلُابقُهُمْ فِ رَیبْاها  .(45 : ﴾ )توبهالْيقَاْما الْْخا
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 شدمعنای تعریض از متن فهمیده نمی« إنما»با هدف تعریض صورت گرفته است که بدون « إنّما»قصر در این آیه از طریق 
دگرگونگی معنایی تعریض گردیده است. هدف از کاربست منجر به « إنما»(، پس دگرگونگی فرمی حاصل از 355م: 2004)جرجانی، 

کید، تقریر و تثبیت این معنا در ذهن مخاطب و تعریض است که فقط کسانی برای ترک جهاد  هنجارگریزی معنایی به وسیلۀ قصر، تأ
رگردان هستند. دگرگونی فرم با گیرند که به خداوند و روز رستاخیر ایمان ندارند و دچار شک و تردید شده و در تردید خویش ساجازه می

کیدی و تعریضی استفاده از قصر به وسیله إنّما، دال بر دگرگونی معنایی است. یعنی اگر فرم بدون إنما استفاده می شد، معنای قصری، تأ
کیدی است بر ایمان نداشتن کسانیکه از جهاد شد و کلام یک کلام خبری ساده میحاصل نمی کراهت دارند و با بود. قصر در این آیه تأ

-جویی میاند و برای رهایی از پذیرش مسئولیت، بهانههدف نکوهش، توبیخ و تعریض به منافقان است که دچار سرگردانی و حیرت شده

ه سور 44گیرند. در این آیه کاربست قصر نشانه نفی ویژگی ایمان از کافران است. در آیه کنند و از پیامبر)ص( برای ترک جهاد اجازه می
 45کنند. اما در آیه آیند در راه خدا جهاد میتوبه اشاره شده که مؤمنان با جان و مال که از ابزار ایمان به روز رستاخیز و خدا به شمار می

کید می دید کند؛ چراکه نفاق و نداشتن تقوا و ایمان آنان به خدا و قیامت سبب ترسوره توبه به کوتاهی و کاهلی کافران در مسئله جهاد تأ
کنند از جهاد خودداری کنند و برای جلوگیری از رسوائی خویش و صورت قانونی شود و بدین ترتیب همواره تلاش میشان میهایدر دل

 کنند.بخشیدن به عملکرد خویش از پیامبر )ص( کسب اجازه می
لَّ اا وَرَسُالاها ثَُّ لََْ یقَرْ ﴿ نُاََّ الَّذینَ نمَنُاا بِا اَ الْمُؤْما هامْ فِا سَبايلا اللها َوُلَئاکَ هُمُ الصَّاداقُاََّ إانََّّ مَْاَالَاامْ وََنَقْفُسا  .(15 :﴾ )حجراتتًَباُا وَجَاهَدُوا بِا

رساند که مؤمنان همان کسانی هستند که به خدا ایمان سبب دگرگونی در معنای آیه شده است و این معنا را می« إنّما»قصر از طریق 
کنند و مؤمن نیستند. این معنای دگرگون شده کنند تا تعریضی باشد به کسانی که جهاد نمیو جهاد میشوند دارند و دچار شک نمی

کید بر صفات مؤمنان حقیقی استفاده شده فهمیده نمی« إنما»بدون دگرگونی فرمی با « إنما»حاصل از  شد. قصر در این آیه با هدف تأ
ترین شک نکردن، جهاد با مال و جان در راه خدا، راستگویی است. یکی از محوری است و این صفات شامل ایمان به خدا و پیامبر)ص(،

کنند. قصر با إنّما، موضوعات که در این آیه بدان اشاره شده است ستودن شأن جهادگرانی است که با مال و جان در راه خدا جهاد می
)هاشمی، « به منظور تعریض و گوشه زدن است« إنّما»کاربست  بهترین جای»کند. مفهوم تشویق و ترغیب مؤمنان بر جهاد را تقویت می

کنند و بدین ترتیب ویژگی شک شود که تعریض به کسانی است که از جهاد خودداری میاین مفهوم از آیه برداشت می«. 155ش: 1379
داشتن و نداشتن شک  ی، اطمینان یافتن، اعتمادکند؛ چون لازمه ایمان حقیقکند و آن را از مؤمنان نفی میو تردید را برای کافران اثبات می

 و تردید است.

یزی آوایی3-2-2-3  . هنجارگر
)صفوی،  کارگیری شکلی که از لحاظ آوایی در زبان هنجار رایج نیستهنجارگریزی آوایی، انحراف از قواعد آوایی زبان هنجار و به

های فرم نظیر تسکین، تشدید، اشباع، پردازد. دگرگونیایی کلام می(. این رویکرد به بررسی انحراف از ساختار موسیق54 /1 :1394
ها منجر به خلق (، به شرطی که این دگرگونی4: 1381)سنگری،  شودادغام، تغییر در حرکت و... در این گونه از هنجارگریزی مشاهده می

 های موسیقایی کلام شود. جنبه

 . تغییر در حرکت3-2-2-3-1
 یکی از مصادیق هنجارگریزی آوایی در آیات جهاد، تغییر حرکت در بافت یک کلمه است. 

اُتَالُ وَهُاَ کُرْهٌ لَکُمْ ﴿  .(216 :)بقره  ﴾کُتابَ عَلَيْکُمُ الْ
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تغییر معنا شده  به کار رفته است. تغییر در تلفظ واژه منجر به« کُرْهٌ »در این آیه هنجارگریزی آوایی در قالب تغییر حرکت در بافت واژه 
استفاده « کُرْهٌ »اند. هنگامیکه کراهت سخت و شدید است مانند قتال یا وضع حمل از در قرآن استفاده شده« کَرْهٌ »و « کُرْهٌ »های است. واژه

ها در سانیعنی مشقت و رنجی که ان« کُرْهٌ »(. مصدر 32 /2 :م1998)زمخشری،  شده؛ زیرا از منظر آوایی، ضمّه شدیدتر از فتحه است
این مبالغه را ندارد؛ چراکه قتال چیزی « کَره»که ده، در صورتیکنند و در اینجا مبالغه در شدت کراهت را نشان میدرون خویش حس می

ی قتال برای یعن« وَهُاَ کُرْهٌ لَکُمْ »ها از آن کراهت شدید دارند و رنج، سختی، بخشیدن مال و جان را نیز به همراه دارد. ها و طبعاست که دل
شان در این است که با اینکه از قتال، کراهت شدید دارند، دانند که صلاحشما ناخوشایند است. مؤمنان تسلیم اوامر الهی هستند و می

 شوند و مدار امر دین، مخالفت با هوای نفس است و بر بنده واجب است که با باور قلبی، تکلیف را قبول کندتسلیم فرمان الهی می
دلالت بر شمول و توسع معنایی دارد و هم « کره»از طرفی دیگر واژه (. 366-367 /3 :م2023ی از دانشمندان مجمع قرآن کریم، )جمع

« قتال»که اگر از واژه اشاره به کراهت دارد و هم اشاره به جنگ و قتال. پس دو معنا را با یک کلمه به صورت ایجاز جمع نمود، در حالی
پس تغییر حرکت منجر به برجستگی کلام، توازن آوایی و تغییر معنا در این آیه شریفه شد، فقط اشاره به جنگ و قتال داشت. استفاده می
کند فاعل ، به این دلیل است که مقتضای کلام ایجاب می«کتبنا»به جای فعل معلوم « کتب»کاربست فعل ماضی مجهول  .شده است

آنچه بر مسلمانان واجب شده را به آنان منتقل کند؛ چون محور کلام روی واجب شدن جهاد است ذکر نشود تا فخامت و قطعیت مفهوم 
 نه روی فاعل. 

 . ادغام3-2-2-3-2
 شوندبیان شود، این صداها مشدد می« ی، ر، م، ل، و، ن»ای واقع شود و پس از آن حروف هنگامیکه نون ساکن یا تنوین در پایان واژه

 (.71ش: 1394)کاظمی، 
ققَلْتُمْ إالََ الَْْرْضا ََرَ ﴿ نقْيَا فِا یََ َیَقُّهَا الَّذاینَ نمَنُاا مَا لَكُمْ إاذَا قايلَ لَكُمُ انْفارُوا فِا سَبايلا الََّّا اثََّّ رَاِ فَمَا مَتَاعُ الْْيََااِ الدُّ نَ الْْخا نقْيَا ما لْْيََااِ الدُّ يتُمْ بِا ضا

رَاِ إالََّ قَلايلٌ   .(38: )توبه  ﴾الْْخا
قرار دارد که در آن هنجارگریزی آوایی به روش ادغام تجلی یافته است. این فعل در اصل به « اثّاقلتم»جستگی کلام بر روی فعل بر
شده و ادغام برای فرار از ابتدا به ساکن صورت گرفته و الف به آن اضافه شده است. « ث»تبدیل به « ت»بوده و حرف « تتثاقلتم»شکل 

با آوا و هارمونی خود معنایی را « اثّاقلتم»این آیه علاوه بر خلق موسیقی، بر معنا نیز تأثیر گذاشته است؛ چراکه فعل هنجارگریزی آوایی در 
کند و آن معنا حسی است که جسم در آن سست و سنگین است. سنگینی این لفظ بر زبان و گوش، تا حدی که حامل آن است، ترسیم می

 شود.نیز حس میاست که از خلال آن معنای سنگینی 
قل»این فعل برگرفته از  به معنای سنگینی است و در اینجا بر سستی کردن و کندی در انجام جهاد دلالت دارد. موضوع اصلی آیه « الثِّ

اشاره به غزوه تبوک است که گروهی از خود سستی نشان دادند و برای خودداری از جهاد، مسائلی نظیر فصل برداشت محصول، گرمی 
بر دنیا طلبی و کوتاه همتی این گروه و وابستگی آنان به مادیات و دنیا « اثّاقلتم»قوی بودن و تعداد زیاد دشمنان را بهانه کردند. فعل هوا و 

کند که با ، حال کسانی را ترسیم می«اثّاقلتم إلی الْرض»شوند. عبارت یابی به کمال میدارد که این امور مانع از شرکت در جهاد و دست
شود برخیزد و خارج شود. این فعل موسیقی خاصی را به اند و حال آنان مانند کسی است که از او خواسته میلی و ترس از جهاد گریزانتنب

همچنین سنگینی این فعل شمرد. کلام بخشید و بر روی معنا نیز اثر گذاشته و تمایل مؤمنان به سکون و خودداری از جهاد را ناپسند می
نکته لطیفی که در این فعل وجود دارد این است که متضمن کند. داری، به ما محتوای سنگینی و ناخوشی را نیز القا میدر تلفظ و شنی

لتُمْ إلی الْرض  مع تباطؤ شدید»است؛ یعنی « مالَ »معنی  -، گویی مؤمنان با شانه خالی کردن و خودداری کردن از جهاد به زمین می«م 

یعنی برای شما سنگین است « تثاقلتم»های زودگذر دنیا تمایل دارند و از جهاد کراهت دارند. د و به لذتکننچسبند و به آن سنگینی می
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از طریق مجاز « تثاقل»حالتی در جسم است که لازمه آن  فرود آمدن و سختی حرکت کردن و برخاستن است. « ثقل»که برخیزید. 
ارد؛ زیرا مؤمنان به خاطر ترس و میل به ماندن بر روی زمین از جهاد گریزان مرسل بر سستی ورزیدن و کند انجام دادن کاری دلالت د

هستند. این آیه مؤمنان را به کشتار مشرکان و بسیج عمومی تشویق کرده و با کاربست استفهام انکاری)أرضیتم( در معنای مجازی به 
سرپیچی کردند. شایسته نیست مؤمنان زندگی دنیا را بر آخرت  پردازد که از فرمان پیامبر)ص( مبنی بر جهادنکوهش و توبیخ این گروه می

اسلوب قصر از طریق نفی و استثناء در پایان آیه با «. لا ترضوا بالدنیا»توان گفت هدف از استفهام، نهی نیز هست یعنی ترجیح دهند. می
کید معنا و تثبیت آن در ذهن مخاطب به کار رفته است و بدین ترتیب میان دن یا و آخرت، قیاس صورت گرفته تا ناچیز بودن و فانی هدف تأ

)جمعی از دانشمندان مجمع  به شکل نکره ذکر شده تا تقلیل و تحقیر دنیا را اثبات کند« قلیلٌ »های دنیوی را بیان کند. واژه بودن لذت
 (.231-236 /17 :م2023قرآن کریم، 

یزی گویشی. 3-2-2-4  هنجارگر
(. وی این روش را برای جلب توجه و 56 /1 :1394)صفوی،  کندها وارد متن میهایی را از دیگر زباندر این رویکرد، مؤلف، ساخت

های فارسی، حبشی، عبری، سریانی و... در آیات جهاد هایی که از گویشاز جمله واژه دهد.اهمیت دادن به موضوع مورد نظر انجام می
یَع»انی، قبطی(، )گویش سریانی، عبر «ألیم»های توان به واژهمی  «ربّیون»)گویش عبری و فارسی(،  «جهنم»)گویش فارسی(،  «ب 

)گویش عبرانی(،  «صلوات»)گویش رومی(، « صراط»گویش سریانی(،  «)شهر»گویش عجمی(، «)الرّحمن»)گویش سریانی(، 
ون»)گویش رومی( و « قنطار»)گویش عبری و سریانی(، « القمّل»)گویش حبشی(، « طاغوت» دُّ )گویش حبشی( )سیوطي، « یَص 

 اشاره کرد. ؛(298-292م: 2008
َُاَّالُاا ََوْ ﴿ اَّالُاََّ فِا سَبايلا الطَّاغُاتا فقَ َُ َُاَّالُاََّ فِا سَبايلا الََّّا وَالَّذاینَ کَفَرُوا یقُ  :)نساء  ﴾لايَاءَ الشَّيْطاََّا إاََّّ کَيْدَ الشَّيْطاََّا کَاََّ ضَعايفاَ الَّذاینَ نمَنُاا یقُ

76). 
م: 2008)سیوطی،  ای حبشی به معنای کاهن استنمود یافته که واژه« طاغوت»آیه هنجاگریزی گویشی از طریق واژه  در این

 :م2023)جمعی از دانشمندان مجمع قرآن کریم،  شود(. طاغوت به کاهن، تجاوزگر و کسی که از راه خیر سرپیچی کند، گفته می292
برحذر داشتن کافران از قتال در راه شیطان و ترغیب مؤمنان به قتال در راه خدا است. « طاغوت»(. در این آیه هدف کاربست واژه 445 /7

دهد تا اشاره کند که نتیجه قتال در راه در واقع مقایسه قتال در راه شیطان و قتال در راه خدا را نشان می« اللّه»و « طاغوت»استفاده از واژه 
کید بر رغبت مؤمنان به جهاد در راه خدا، ط اغوت، اطاعت از شیطان است. همچنین دال بر تقویت اراده مؤمنان در راه خدا است و تأ

دهد. کلمه او را نشان میتقویت اراده آنان در این مسیر و قوت و استحکام ولایت الهی و ضعف و خواری ولایت شیطان و نیرنگ 
سبب « شیطان»نشینی آن با کلمه جنگند و همه به کار رفته که در وصف کافران است که در راه طاغوت میمتناسب با بافت آی« طاغوت»

انسجام این آیه شده است؛ زیرا کافران سربازان شیطان هستند و از آنجا که شیطان ضعیف است، نیرنگ وی نیز ضعیف است، امّا مؤمنان در 
 (.446)همان:  جنگند که قوی استالهی میجنگند و به خاطر دین و شریعت راه خدا می

یزی واژگانی .3-2-2-5  هنجارگر
گونه که با رهایی از قواعد زبان کند؛ بدینیکی از شگردهایی است که شاعر از طریق آن، زبان خود را برجسته می»هنجارگریزی واژگانی 

 (. 53/ 1 :1394)صفوی، «گیردکار میای جدید آفریده و به هنجار، واژه
هُمْ وَقاَلُ ﴿ نقْ دُوا مَعَ رَسُالاها ٱسْتقَئْذانُکَ َوُْلُاا الطَّاْلا ما لََّّا وَجُاها نُاا بِا َُاعادینَ وَإاذَا َنُْزالَتْ سُارٌَِ َََّْ نما  .(86 :)توبه  ﴾اا ذَرََْ نَکُنْ مَّعَ الْ
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، ساخته «أولو الطّول»، ترکیب اضافی «الطّول»و « أولو»های زبانی، در این آیه از برخورد و آمیختن کلمات و با استفاده از ظرافت
شده است که سبب برجستگی کلام و خروج آن از یکنواختی در چارچوب هنجارگریزی واژگانی شده است. این ترکیب، افزون بر خارج 

کسانی »ن عبارت دال بر کردن کلمات تشکیل دهنده خویش از فُرم عادی و رایج، معنایی متفاوت را در آیه به وجود آورده است؛ چراکه ای
(. این واژه حاکی از آن 794 /17 :م2023)جمعی از دانشمندان مجمع قرآن کریم، « است که سلامتی جسمی و توانایی مالی دارند

روه قصد تراشی برای جهاد نکردن اجازه بگیرند. این گاست که کسانیکه توانایی مالی و بدنی برای سفر و جهاد کردن را دارند نباید با بهانه
داشتند از جنگ خودداری کنند؛ بنابراین از پیامبر)ص( درخواست کردند که مانند ضعیفان از جهاد خودداری کنند. مفهوم کلی این آیه 

کنند. در این های پوچ از آن خودداری می)منافقان( است؛ چراکه قادر به سفر و جهاد هستند، امّا با بهانه« أولو الطّول»توبیخ و نکوهش 
، با بافت آیه تناسب «اصحاب الطّول»گفت به کار رفته است؛ چراکه اگر می« اولو الطّول»، اصطلاح «أصحاب الطّول»یه به جای آ

صحیح است. « أولو»از امور معنوی است و اضافه شدن آن به « طول»کرد. نداشت و مفهوم قدرت مالی و بدنی را به مخاطب منتقل نمی
و  799)همان: «. أصحاب مدین»و « أصحاب الفیل»شود، امور مادی است مثلًا مّا آنچه به صاحب اضافه می، ا«أولوا الْلباب»مثلًا 
شود هنجارگریزی واژگانی در این آیه علاوه بر تأثیر بر مخاطب، بر شکوه و شگفتی کلام الهی افزوده و گونه که مشاهده می(. همان802

 سبب غنای آن شده است.
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 گیرینتیجه. 4
کند تا از خلال این تأثیر سازی صورت گرفته است که تأثیر شگرفتی بر روح مخاطب ایجاد میزیبایی فرم آیات جهاد از طریق برجسته

یق نماید.این برجسته سازی طبق نظریه لیچ از خلال هنجارگریزی و قاعده افزایی با استفاده از سبک -مخاطب را به جهاد و مقاومت تشو

تأخیر، قصر، ایجاز، اطناب، مجاز، استعاره، طباق، مقابله، سجع، جناس، تغییر حرکت و ادغام صورت گرفته های حذف، تقدیم و 
کید، مبالغه، تناسب لفظ و معنا و افزودن زیبایی به متن و تعریض به کسانی که خود را مؤمن می دانند اما جهاد است. این امر با هدف تأ

گاهرجیح میکنند و زندگی دنیوی را بر آخرت تنمی سازی جهاد و در مرکز توجه سازی وی و برجستهدهند و پویاسازی ذهن مخاطب و آ
سازی برای تحقق دعوت به حق و عدالت، جلوگیری از سرکشی منافقان و قطعیّت قرار دادن آن، تشویق مسلمانان به جهاد با هدف زمینه

ها وحدت و انسجام را میان عبارات ایجاد نموده و بر زیبایی متن ین فرمسنّت خداوند دربارۀ شکست کافران و تعریض به آنان، است. ا
آرایی متناسب با معنای جهادی، از حروف دال بر سختی، اند. مثلا از نظر آوایی و واجاند و منجر به دگرگونگی معنایی شدهقرآنی افزوده

ان استفاده شده است که بر زیبایی متن قرآنی از خلال خطاب به کافران و مشرک« ع، غ، ظ، ق»شدت، خشونت و تندی مانند حروف 
کید و تعریض را نمی کید و تعریض دارد که متن بدون إنما این تأ -هماهنگی فرمی با محتوا افزوده است. قصر با إنما نیز اشاره به معنای تأ

کید و مبالغه و وضوح معنایی را می های به کار عاری این دگرگونگی معنایی را ندارد. فرمرساند که کلام غیر استرساند. یا استعاره معنای تأ
گیری از رفته در این آیات برای ایجاد موسیقی، تشویق مخاطب به تأمّل و انتقال بهتر معانی به وی استفاده شده است. خداوند با بهره

 ورده است. عنصر مقابله به آفرینش تصاویر زیبا پرداخته و استحکام و قدرت را میان عبارات به وجود آ
اند، اما عناصر سازی لیچ، عنصر واژگانی، نحوی، آوایی، گویشی و معنایی در آیات جهاد به کار رفتهگانه برجستهاز بین عناصر هشت

ان اند؛ چون متناسب با قرآن نیستند، و به گفته خود لیچ این عناصر در متون ادبی مانند رمسبکی، زمانی و نوشتاری در قرآن به کار نرفته
های نوشتار معیار و استفاده از گونة گفتار، جهت گیرند و با گریز از شیوهها کمک مینویسان از تصاویر و شکلکاربرد دارند که رمان

 کنند.سازی استفاده میبرجسته
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 . الطبعة الرابعة. القاهرة: مؤسسة المختار.علم البیانب(.  م2105) ـــــــــــــــــــــــ .
 . الطبعة الرابعة. القاهرة: مؤسسة المختار.علم البدیعج(.  م2105) .ـــــــــــــــــــــــ 

 ، تعلیق: محمود محمد شاکر. القاهرة: مکتبة الخانجي.دلائل الإعجازم(. 2004الجرجاني، عبدالقاهر. )
 قاهرة: مکتبة الخانجي.. تعلیق محمود محمد شاکر. أسرار البلاغةم(. 1991)ـــــــــــــــــــــ . 

 .17، الشارقة: منشورات قاسمي، جموسوعة التفسیر البلاغيم(، 2023) جمعی از دانشمندان مجمع قرآن کریم در شارقه
 .7، تهران: انتشارات لطفی، جانوار درخشان در تفسیر قرآنش(، 1380حسینی همدانی، سید محمد)

 ، الإسکندریة: الار الجامعیة للطباعة والنشر.رس اللغويظاهرة الحذف في الدم(. 1998حمودة، طاهر سلیمان)
 ، مدخل إلی إنسجام الخطاب، بیروت: المرکز الثقافي.لسانیات النصم(. 1992خطابي، محمد.)

یم وبیانهم(. 1980الدرویش، محيّ الدین. )  . سوریة: دار الإرشاد للشؤون الجامعیّة.1المجلد .إعراب القرآن الکر
یم وبیانهم(. 1980) ـــــ .ـــــــــــــــــ  . سوریة: دار الإرشاد للشؤون الجمامعیّة.3. المجلدإعراب القرآن الکر

 .15، بیروت: دارالفکر، جتفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیبم(، 1981). فخر رازی، محمد
 . بیروت: دارالفکر.16، المجلد تفسیر الکبیر ومفاتیح الغیبتفسیر الفخر الرازی المشتهر بالم(، 1981) ـــــــــــــــــ .

یب القرآنق(. 1412راغب اصفهاني، حسین. )  . بیروت: دارالقلم.1. المجلدالمفردات في غر

، الریاض: مکتبة 1. المجلدتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض الکشاف. تحقیق وم(. 1998زمخشری، محمود. )
 العبیکان.

، الریاض: 2. المجلدتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض الکشاف. تحقیق وم(. 1998. )ـــــــــــــــــــ 
 مکتبة العبیکان.

 ، بیروت: منشورات الرسالة ناشرون.الإتقان في علوم القرآن، تحقیق شعیب الأرنؤوط(. 2008). سیوطي، جلال الدین
، المملکة العربیة السعودیة: وزارة الشؤون الإسلامیة 2، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، المجلدم القرآنالإتقان في علو سیوطي. )د.ت(. 

 والآفاق والدعوة والإرشاد.
 . الطبعة العاشرة. القاهرة: النهضة المصریة.أصول النقد الأدبيم(. 1994الشایب، احمد.)
 دمشق: منشورات اتّحاد کتّاب العرب.. العربیة ومعانیها خصائص الحروفم(. 1989عباس، حسن. )

  . مصر: دار الْنس.اتجاهات النقد خلال القرنین السادس والسابع الهجريم(. 1984) عبدالمطلب مصطفی، محمد.
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غة العربیة ، «البلاغة دراسة في وظائفه الدلالیة والجمالیةالجناس في نهج»م(. 2011کاظم الهوادي، مشکور. ) جامعة الکوفة: اللّ
 .49-66(، 14العدد ) .وآدابها

 . طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.جواهر البلاغةش(، 1379) الهاشمي، أحمد.

 

 منابع فارسی

 . تهران: نشر مرکز.1. جلدساختار و تأویل متنش(، 1380احمدی، بابک. )
 . تهران: قطره.شناسیقهرمان زبانش(، 1384باقری، مهری. )

یه ادبیات و علوم انسانی«. تبانی و تنش در شعر "نشانی" سهراب سپهری» ش(.1383پاینده، حسین. )  .195-213، 192، نشر
یه نقد ادبی معاصرش(. 1377سلدن، رامان و پیتر ویدوسون. )  ؛ ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو.راهنمای نظر

گاه.موسیقی شعرش(. 1386شفیعی کدکنی، محمدرضا. )  . چاپ دوم. تهران: آ
 . چاپ سوم، تهران: سخن.رستاخیز کلماتش(. 1391)ـــــــــــــــــــ . ـــــــ

 ، چاپ هجدهم. تهران: نیل. صور خیال در شعر فارسیش(. 1395)ــــــــــــــــــــــــــ . 
 نظم. چاپ سوم. تهران: انتشارات سوره مهر. 1. جلدشناسی به ادبیاتاز زبانش(. 1394صفوی، کورش. )

 شعر. چاپ سوم. تهران: انتشارات سوره مهر. 2. جلدشناسی به ادبیاتاز زبانش(. 1393. )ـــــــــــــــ 
نیا، بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک )با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم»ش(. 1399علی مددی، مونا و همکاران. )
 .219-250(، صص22)11. و بلاغی مطالعات زبانی، «محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری(

 ، کرمانشاه: انتشارات رازی.معناشناسی و معانی در زبان و ادبیاتش(. 1385فضیلت، محمود.)
 ، رهیافتی به شعر اخوان ثالث، تهران: هرمس.آوا و القاش(. 1383قویمی، مهوش.)

 .65-84(، صص41)11، فصلنامه پازندد تجویدی، شناختی برخی از قواعش(. تأملی در قرآن کریم بررسی زبان1394). کاظمی، فروغ
یباییش(. 1396لوینسون، جرولد. ) ؛ مترجم نریمان افشاری و سید محمد مهدی ساعتچی، تهران: مؤسسه تألیف، شناسی هنرهاز
 «.متن»ترجمه و نشر آثار هنری 
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Formalists believe that the literary text should be transformed into a form through 

distinctive and non-normative language, so that through it, beauty and transformation 

of meaning can occur in proportion to the transformed form. In examining the text, 

they pay attention to the quality of its beautiful form in order to influence the audience 

through expressive and original virtues and a form in proportion to the meaning. From 

Leach's point of view, salience in literary works is used in two ways: deviation, which 

implies deviation from the standard language in order to create a literary language, 

and rule-adding, which means adding rules to the standard language, through eight 

categories of vocabulary, syntax, phonetics, writing, dialect, style, and time. These 

methods cause the beauty of the text, the transformation of meaning, the audience's 

thinking, and their greater enjoyment of the literary text. This article analyzes the 

verses of Jihad in a descriptive-analytical manner, relying on Leach's theory of 

salience, to conclude that in the verses of Jihad, the transformation of form, through 

salient and non-normative language appropriate to the meaning, through phonetic, 

dialectic, lexical, syntactic, and semantic elements, using syntactic combinations and 

rhetorical devices of phonology, contrast, deletion, shortening, brevity, alliteration, 

and metaphor, with the aim of energizing the mind of the audience and informing 

them, and highlighting Jihad and placing it at the center of attention, encouraging 

Muslims to Jihad with the aim of paving the way for the realization of the call to truth 

and justice, preventing the rebellion of hypocrites, and the certainty of God's tradition 

regarding the defeat of the infidels and extending it to them, has led to the 

transformation of the meaning and beauty of the literary text in order to influence the 

audience and create unity. 
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